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یادداشت روز

موضعی که دولت طی سال های گذشته برای بخش درمان، 
به‌ویژه حوزه دارو، اتخاذ کرده و همچنان تا حدی نیز ادامه 
دارد، اختصــاص ارز ترجیحــی به این بخش اســت. این 
سیاست سال هاســت به یکی از مباحث اصلی و جدی در 
اقتصاد سلامت ایران تبدیل شده است؛ از این منظر که آیا 
چنین رویکردی منجر به تشــدید قاچاق دارو نمی شود که 
شواهد موجود نشان می‌دهد متأســفانه این اتفاق رخ داده 
همچنین این پرسش اساســی که میزان بهره مندی واقعی 
مــردم از این حمایت ها تا چه حد بــوده و چه میزان از آن، 
در عمل، از طریق ایجاد مســیرهای جانبــی و قاچاق به 
ضرر مردم تمام شده است. آنچه امروز متخصصان اقتصاد 
سلامت به آن باور دارند، این اســت که قیمت دارو در ایران 
حتی پایین تر از هزینه واقعی تولید و ســاخت آن محاسبه 
می شــود و دولت طی سالیان گذشته با اختصاص یارانه از 
این حوزه حمایت کرده اســت؛ هرچند در سال های اخیر 
این حمایت ها کاهش یافته و اســتمرار و شــدت سابق را 
نداشته است. با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، 
مشکلات جدی شرکت های داروســازی در حوزه نیروی 
انســانی، هزینه های انــرژی و تأمین مــواد اولیه، افزایش 
قیمت دارو به موضوعی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در 
صورت عدم اصلاح این وضعیت، این نگرانی به طور جدی 
مطرح می شود که کیفیت داروهای تولید داخل کاهش یافته 
باشــد. این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که برای 
بیمار، داروی مســکن یا آنتی بیوتیک تجویز می شود و این 
پرسش مطرح اســت که آیا اثرگذاری دارو همان اثربخشی 
مورد انتظار را دارد یا خیر. برای رفع این شــائبه همچنین 
جلوگیری از تعطیلی شرکت های داروسازی و تضمین تأمین 
پایدار داروهای مــورد نیاز مردم، افزایش قیمت دارو امری 
ناگزیر اســت؛ همان گونه که افزایش قیمت در سایر اقلام 
ضروری زندگی مردم از جمله مواد‌ غذایی، پوشــاک و مواد 
شوینده نیز رخ داده است. اما پرسش اساسی این است که 
چه باید کرد تا فشار ناشی از این افزایش قیمت، بار مضاعفی 
بر دوش مردم تحمیل نکند و از سوی دیگر، افزایش قیمت 
بتواند، اثر مثبت خود را در کاهش قاچاق دارو نیز ایفا کند. 
در این نقطه، بار دیگر به حلقه مفقوده‌ای می‌رسیم که به نظر 
می‌رســد همواره در نظام درمان کشور مغفول مانده و کمتر 
مورد بازخواست قرار گرفته است؛ و آن، نقش سازمان‌های 
بیمه گر است. بدیهی است اگر قیمت دارو افزایش می یابد 
نباید بار آن مســتقیماًً بر دوش مردم قرار گیرد و در ســبد 
هزینه‌های ماهانه خانواده ها اختلال ایجاد کند. قطعاًً این 
وظیفه بیمه هاســت که با ایفای نقش مؤثر، افزایش قیمت 
دارو را از طریق افزایش تعهدات و پرداخت های خود جبران 
کنند. بیماری که سال ها به عنوان یک کارگر تحت پوشش 
بیمه تأمین‌ اجتماعی حق بیمه پرداخت کرده اســت، حق 
دارد دارویی با کیفیت مناســب )با قیمت بالاتر( دریافت 
کند بدون آنکه فشــار مالی مضاعفی متحمل شــود. در 
غیر این  صورت، هم اقشــار ضعیف جامعه تحت فشــار 
قرار می گیرند و هم با کاهش کیفیت دارو مواجه خواهیم 
شــد. این موضوع تنها به حوزه دارو محدود نمی شود و 
در بخــش درمان نیز مصــداق دارد. زمانــی‌ که افزایش 
هزینه های درمان، تعرفه های خدمات پزشکی و درمانی 
را پوشش نمی‌دهد، بار سنگینی یا بر دوش مردم تحمیل 
می شود یا ناخواسته بر عهده کادر درمان و نظام سلامت 
قرار می گیرد که این امر به هیچ‌وجه منصفانه و قابل قبول 
نیست. پزشکان، پرستاران، داروسازان و دندانپزشکان نیز 
بخشی از بازار کار هســتند و همانند سایر اقشار جامعه 
نیازمند تطبیق درآمد خود با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های 
زندگی‌ هستند. اما بیمه هایی که سال ها مبالغ قابل توجهی 
را تحــت‌ عنوان حق بیمه از مــردم دریافت کرده‌اند نباید 
امروز با توجیه ورشکستگی از ایفای مسئولیت خود شانه 
خالی کنند. اگر واقعاًً با بحران مالی مواجه‌اند، لازم است 
علل آن به صورت شفاف مشخص شود؛ اینکه هزینه‌ها در 
کجا افزایش یافته، منابع در کجا به‌درستی مدیریت نشده 
و چگونه می توان مطالبات به حق مردم را پاســخ داد. در 
نهایت اینکه، بنده با افزایش قیمت دارو موافقم، مشروط 
بر آنکــه بیمه ها به عنوان تأمین کننــده اصلی این افزایش 
هزینــه همچنان در میدان باقی بماننــد و نقش حمایتی 
خود را به طور جدی ایفا کنند تا فشــار اقتصادی متوجه 
مردم نشود و دسترسی به داروی باکیفیت برای همه اقشار 

جامعه حفظ شود.

نگرانی پنهان بیماران
افزایش قیمت دارو، فشارها را مضاعف کرده است

در ایلام چه‌ خبر بود؟
؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فریب مردم
هشدار عبدالکریم سروش 
به سران اسرائیل و آمریکا

رئیس جمهور طی دستوری ویژه به وزیر کشور 
خواستار پیگیری وضعیت درگیری در ایلام و بیمارستان امام خمینی این‌ شهر شد 

و تأکید کرد تا تیمی ویژه به بررسی همه جانبه ابعاد این حادثه بپردازد

اعتراضــات معیشــتی شــنبه و یک شــنبه در 
شهرســتان ملک شــاهی ایلام، پــس از آنکــه 
به جان باختن و جراحت شــماری از شهروندان 
و کشــیده شــدن درگیری به یک مرکز درمانی 
انجامیــد به یک بحــران اجتماعی بدل شــد. 
ابعاد این حوادث، واکنشــی فوری و زنجیره‌ای 
از سوی مقامات ارشد کشــور را در پی داشت؛ 
رئیس جمهور با صدور دســتوری ویژه خواستار 
بررســی همه‌جانبه، شــفاف و بی طرفانه ابعاد 

ماجرا شــد، وزارت کشــور هیاتی حقیقت یاب 
به منطقه اعــزام کرد و وزارت بهداشــت نیز با 
صــدور بیانیه‌ای، از حریم نظــام سلامت دفاع 
کرد. این ســطح از واکنش، نشان از حساسیت 
بالای بحرانی دارد که ریشه های آن در مشکلات 

اقتصادی است.

تأکید رئیس جمهور بر شفافیت و بررسی 
همه‌ جانبه

به‌دنبــال تشــدید ناآرامی هــا در اســتان ایلام، 
رئیس جمهــور شــامگاه دوشــنبه ۱۵ دی  ماه 
واکنشــی قاطــع و فــوری نشــان داد. او طی 
دســتوری مســتقیم به وزیر کشــور، خواستار 

تشکیل یک تیم ویژه برای بررسی »همه جانبه« 
ابعاد حوادث شــد. رئیس جمهور تأکید کرد که 
تیمی متشکل از مسئولان ذی‌ربط باید به صورت 
دقیق و کارشناســی، علــل و زمینه های بروز 
ناآرامی ها همچنین نحــوه مواجهه با آن را مورد 
ارزیابــی قرار دهد. تأکیدی که نشــان می‌دهد 
هدف، فراتر از یک گزارش ســطحی، دستیابی 
به درکی عمیق از ریشه های اجتماعی و امنیتی 
بحران است. یکی از مهم ترین فرازهای دستور 
پزشکیان، تأکید صریح بر »شفاف سازی و تبیین 
دقیق واقعیت های رخ‌داده« است. این رویکرد 
پاســخی به روایت های متعــدد و گاه متناقض 
میدانی و تلاشی برای اعتمادسازی و جلوگیری 

از شــکل گیری شایعات اســت. رئیس جمهور 
تصریح کرد که تصمیم گیری صحیح، مســتلزم 
شــناخت دقیق شــرایط، شــنیدن دیدگاه های 
مختلف و بررســی »مســئولانه و بی طرفانه« 
گزارش هاســت. این عبارت، تعهدی از ســوی 
دولت برای پرهیــز از قضاوت های یک جانبه و 
تلاش برای احقاق حقوق تمام طرف های درگیر، 
اعم از شــهروندان و نیروهــای حافظ امنیت، 
تلقی می شــود. درخواســت برای ارائه گزارش 
جامع در »اسرع‌وقت« به دفتر رئیس جمهور نیز 
نشان از عزم دولت برای مدیریت سریع بحران و 

جلوگیری از فرسایشی شدن آن دارد. 
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گزارش

ادامه تیتر یک

بازار در اعتراض
تعطیلی برخی واحدهای صنفی

و تجمع های پراکنده در مرکز تهران

گروه سیاسی: دیروز، قلب اقتصادی پایتخت، بازار بزرگ 
تهران و شــریان های اصلی متصل به آن، شــاهد اعتراض 
بازاریان و کســبه بود کــه در واکنش بــه آنچه »وضعیت 
نامناســب بازار ارز و شــرایط اقتصادی« خوانده می شد 
از فعالیت دســت کشــیده و کرکره مغازه های خود را پایین 
کشــیدند. این اعتراضات که به شکل تجمعات پراکنده در 
نقاط مختلف بروز کرد، در برخی موارد به مداخله نیروهای 

انتظامی و بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان انجامید.
بر‌اساس گزارش میدانی خبرگزاری ایرنا از ساعات میانی 
روز سه شنبه، بخش هایی از بازار بزرگ تهران از جمله راسته 
‌۱۵ خرداد، بازار یدک‌فروشــان )چراغ برق(، سپهسالار و 
بازار کفاش ها شــاهد تجمع های محدود بــا حضور ده‌ها 
نفر بود. این تحرکات در چهارراه گلوبندک نمود بیشــتری 
داشــت و برای مدتی فضای این محدوده را تحت تأثیر قرار 
داد. در این نقطه، با افزایش تعداد تجمع کنندگان و سر دادن 
شعارهایی، نیروهای انتظامی برای کنترل شرایط وارد عمل 

شدند که به بازداشت تعدادی از افراد انجامید.
ایرنا گزارش داده است که در ساعات اوج این تحرکات، 
فضای بازار حالت نیمه تعطیل به‌ خود گرفت و بســیاری از 
کسبه با پایین کشیدن کرکره ها، فعالیت خود را متوقف کردند. 
بررسی های میدانی خبرنگاران این خبرگزاری همچنین نشان 
می‌دهد که همه افراد حاضر در تجمع ها از کسبه بازار نبودند. 
در مقابــل، در محدوده هایی مانند علاءالدین و چارســو، 
تحرک قابل توجهی مشاهده نشــد و تجمع ها در این نقاط 
پایان یافت، هرچند در راســته جمهوری، اســتقرار پرشمار 
نیروهای انتظامی و یگان های امدادی گزارش شد و تردد در 

این محدوده تحت‌ کنترل قرار گرفت.
خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی جداگانه، وضعیت بازار 
تهران را در ســاعت ۱۳ روز سه شنبه مورد بررسی قرار داده 
است. بر‌اساس مشــاهدات خبرنگار ایسنا، بیشتر مغازه ها 
به‌ویــژه در راســته ‌۱۵ خرداد و بازار بــزرگ تعطیل بودند؛ 
تعطیلی‌ای که کسبه آن را ناشی از شرایط نامناسب بازار ارز 
و وضعیت اقتصادی عنــوان می کردند. این گزارش حاکی 
است که برخلاف روز قبل، امروز بازارهای مختلف تهران 
شــاهد اعتراض های صنفی بود که در نهایت به بسته شدن 

مغازه ها انجامید.
ایســنا می‌افزاید، پاســاژهای علاءالدین و چارسو باز 
بودند اما بیشــتر فروشــندگان در بیرون از پاساژها حضور 
داشــتند. در راسته فردوسی نیز بسته بودن اغلب صرافی ها 
به چشم می خورد که نشانه‌ای از اعتراض به نوسانات ارزی 
تلقی شد. خیابان جمهوری به سمت چهارراه استانبول نیز 
با تجمع بدون شــعار تعدادی از افراد همــراه بود که به‌نظر 
می‌رسید از کســبه باشند. اوج شلوغی ها طبق این گزارش 
در ‌۱۵ خرداد و بــازار بزرگ تهران رقم خورد؛ به گونه‌ای که 
بــه دلیل ازدحام جمعیت، امکان ورود به داخل بازار وجود 

نداشت و بسیاری از افراد در حال ترک محل بودند.
همچنین بنا بر گزارش ایسنا، اکثر مغازه های راسته های 
خیــام، چهــارراه گلوبندک، لالــه‌زار، باغ سپهســالار و 
حسن آباد در زمان انتشــار خبر تعطیل بوده‌اند. در مناطق 
مولوی و شــوش نیز برخی مغازه‌داران به طور همزمان اقدام 
به پایین کشیدن کرکره ها کردند و نبود خرید و فروش روزانه 

به‌وضوح مشاهده می شد.
در همین حال، خبرگزاری فارس از برگزاری تجمع های 
پراکنده در مرکز تهران خبر داده اســت. به گزارش خبرنگار 
سیاسی فارس، محور اصلی این تجمع ها، گرانی و بی‌ثباتی 
بازار بوده و شعارهای سیاسی نقش کمرنگی داشته‌اند. این 
خبرگزاری تعداد تجمع کنندگان در محدوده ناصرخســرو 
را حدود ۱۵۰ نفر بــرآورد کرده که با ورود نیروهای پلیس، 
تجمع متفرق و افراد به کوچه های اطراف پراکنده شــدند. 
فارس همچنین گزارش داده اســت که ایــن تجمع از بازار 
جعفری و پاساژ شیرازی آغاز و به سمت راسته اصلی بازار 
ادامه یافته و تجمع های کوچک تری نیز در خیابان سعدی، 
لاله‌زار و بازار آهنگرها شکل گرفته که بدون گسترش پایان 
یافته‌اند. طبق این گزارش، از ظهر روز سه شنبه، راسته های 
۱۵ خرداد، بازار طلا و ناصرخســرو در اعتراض به افزایش 

قیمت ارز و نبود ثبات در قیمت کالاها تعطیل شده‌اند.
مجموع این گزارش ها نشــان می‌دهد، بازار تهران روز 
گذشــته تحت تأثیر اعتراض‌های صنفی پراکنده و تعطیلی 
گسترده واحدهای تجاری قرار داشته؛ وضعیتی که هرچند 
در بســیاری از نقاط بدون درگیری و بــا مداخله انتظامی 
کنترل شــد اما بار دیگر حساسیت بازار نسبت به نوسانات 

اقتصادی و ارزی را برجسته کرد.

در ایلام 
چه  خبر بود؟

همچنین دســتور رئیس جمهــور را می توان گامی مهم در راســتای 
مدیریت مسئولانه بحران های اجتماعی دانست. تأکید بر شفافیت، 
بی طرفی و بررســی کارشناســی، رویکردی اســت کــه می تواند به 
کاهش تنش‌ها، ترمیم اعتماد عمومی و یافتن راه حل های پایدار برای 

مشکلات زمینه‌ای کمک کند.

اعزام هیات ‌ویژه و تأکید بر صیانت از حقوق شهروندی
در پی دستور رئیس جمهور، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، بلافاصله 
اقدامات اجرایی را آغاز کرد. او با ابلاغ دســتوری به معاون امنیتی و 
انتظامی خود یک هیات ویژه را با وظایفی مشــخص، مأمور بررسی 
و پیگیری حوادث اســتان ایلام کرد. حضور این هیات در منطقه، که 
صبح دیروز عازم ایلام شــد، می تواند به آرام ســازی فضا و انتقال این 
پیام به مردم محلی کمک و این پیام را به آنان منتقل کند که مشکلات 
آنها در سطح ملی در حال پیگیری است. اما نکته برجسته در دستور 
وزیر کشور، تأکید دوگانه بر »رعایت دقت کامل در صیانت از حقوق 
شهروندان و تأمین کنندگان نظم و امنیت« است. این رویکرد متوازن، 
نشــان از آن دارد که وزارت کشور به‌دنبال بررسی همه‌جانبه‌ای است 
که در آن، حقوق هیچ یک از طرفین نادیده گرفته نشــود. این مسئله 
به‌ویژه از آن جهت حائز اهمیت اســت که در چنین حوادثی، همواره 
خطر تضییع حقوق شــهروندان معترض یا اعمال فشار بر نیروهای 
انتظامی وجود دارد. پیش از این دســتورات، وزیر کشور همچنین در 
اقدامی پیشگیرانه به اســتاندار ایلام دستور داده بود تا با »گفت‌و گوی 
همدلانه با متنفذان استان و معتمدان محلی« به منظور حفظ آرامش 
عمومی تلاش کند. رویکردی که نشــان‌دهنده اهمیت اســتفاده از 
ظرفیت های محلی و ریش ســفیدان برای حل‌وفصل مســالمت آمیز 

مسائل و جلوگیری از تشدید تنش هاست.

دفاع از حریم سلامت و بررسی حادثه بیمارستان
یکی از نگران کننده ترین ابعاد ناآرامی های ایلام، کشیده شدن تنش 
به داخل بیمارستان امام خمینی)ره( شهر ایلام بود. این حادثه واکنش 
صریح وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و صدور بیانیه‌ای 

رسمی از سوی این وزارتخانه را در پی داشت. محمدرضا ظفرقندی، 
وزیر بهداشت طی دستوری قاطع، خواستار بررسی »جدی و دقیق« 
درگیری رخ ‌داده در بیمارستان ایلام شد. مرکز روابط عمومی وزارت 
بهداشت نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن وقایع بر چند نکته 
اساســی تأکید کرد که اولین آن حرمت نظام سلامت است. بیانیه با 
اشــاره به ورود به مراکز درمانی، آســیب بــه آمبولانس ها و تخریب 
تجهیزات در مواردی از ناآرامی های اخیر این اقدامات را در »تعارض 
آشکار با اصول انسانی، اخلاقی و حقوق شهروندی« دانست. دومین 
نکته تعهد به خدمت بدون تمایز اســت. در این بیانیه تأکید شــد که 
نظــام سلامت و کارکنان آن، »همــواره و بدون هیچ تمایزی، متعهد 
به حفظ جان و سلامت همه شــهروندان ایران بوده و هســتند«. این 
پیام، تلاشــی برای یادآوری نقش بی طرف و حیاتــی کادر درمان در 
هر شــرایطی است. سومین نکته امنیت مراکز درمانی به عنوان دارایی 
عمومی اســت. وزارت بهداشــت، بیمارســتان ها و آمبولانس ها را 
»فضاهایی امن و دارایی هایی عمومی« خواند که باید از هرگونه تعرض 
و درگیری مصون بمانند. و درنهایت، تعهد به پیگیری قانونی اســت. 
این وزارتخانه اطمینان داد که با هرگونه خدشه به حریم انسانی مراکز 
درمانی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و صیانت از امنیت این 
مراکز، حقوق بیمــاران و حمایت از کادر درمان، »تعهد قطعی« این 

وزارتخانه است.

آنچه در ایلام گذشت
بــرای درک بهتر واکنش مقامات، لازم اســت نگاهی دقیق تر به 
سلسله وقایع در استان ایلام بیندازیم. حوادث از روز شنبه ۱۳ دی  ماه 
در مرکز شهرستان ملک شــاهی، آغاز شد. بنا بر گزارش ها، تجمعی 
در اعتراض به »وضعیت نامناســب معیشتی و گرانی« شکل گرفت 
که به گفته نماینده ایلام با »خط نفوذ و تفرقه دشــمن« به انحراف و 
آشوب کشیده شد. به گزارش فارس پس از انتقال زخمی های حادثه 
به بیمارســتان امام خمینی ایلام با حضور تعدادی از اغتشاشگران در 
این مرکز درمانی، شــرایط در این بیمارســتان ملتهب شد. با انتقال 
مجروحان، شــمار قابل توجهــی از اغتشاشــگران در کنار برخی از 

خانواده های زخمی ها نیز وارد این مرکز درمانی شــدند. حضور این 
افراد به ســرعت فضای بیمارســتان را ملتهب کرد. بر‌اساس گزارش 
خبرگزاری فارس این افراد با تهدید کادر درمان، خواستار زنده ماندن 
تمام زخمی ها شدند. این تهدیدات و اشغال بخش هایی از بیمارستان 
موجب اختلال جدی در ارائه خدمات معمول به دیگر بیماران شــد. 
درگیری ها از محوطه بیمارستان به خیابان های اطراف نیز کشیده شد 
و تا یک شنبه شب ادامه یافت. در جریان این درگیری ها، گزارش شده 
اســت که معترضان اقدام به پرتاب نارنجک به سمت نیروهای پلیس 
کردند که خوشــبختانه منفجر نشد. گفته می شــود این افراد پیش تر 
نیز در ملک شاهی از نارنجک اســتفاده کرده بودند. خبرنگار فارس 
که خود را به داخل بیمارســتان رســانده بود همچنین از تبدیل شدن 
بخش هایی از این مرکز درمانی به »ســنگر« توســط معترضان خبر 
داد و مشــاهدات خود را از وجود ســنگ، آهن، چوب و حتی تلاش 
برای آماده ســازی کوکتل مولوتوف در داخل بیمارستان گزارش کرد. 
همچنیــن گفت که به تعدادی از خودروهای شــهروندان در محوطه 
آسیب وارد شده است. این درگیری ها تا حدود ساعت ۱۱ شب ادامه 
داشــت و در نهایت با ورود نیروهای امنیتی و دستگیری تعدادی از 
افراد، اوضــاع به تدریج به حالت عادی بازگشــت. در پی وقوع این 
حادثه، الله نور کریمی تبار؛ نماینده ولی فقیه در اســتان، احمد کرمی؛ 
اســتاندار و اعضای شــورای تأمین ایلام هم با صدور پیامی مشترک 
ضمن ابراز تأســف و همدردی بــا خانواده های داغــدار بر پیگیری 
قاطع و شــفاف ابعاد حادثه تأکید کردند. آنها ایل بزرگ ملک شاهی 
را »مرزداران غیور« و »شایســته تکریــم« خواندند و اطمینان دادند 
که با هرگونه قصور احتمالــی، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. 
نمایندگان اســتان ایلام نیز روز گذشته با اشاره به حادثه در شهرستان 
ملک شــاهی در بیانیه‌ای تأکید کردند که این حادثه به‌صورت جدی 
و قاطــع از طریق مراجع ذی‌ربط و قانونی پیگیری خواهد شــد و با 
هرگونــه قصور یا تقصیر احتمالی، مطابق قانون برخورد لازم صورت 
خواهــد گرفت. این واکنش های محلی نیــز در کنار اقدامات دولت 
مرکزی، نشان از تلاش برای دلجویی از مردم منطقه و پذیرش وجود 

مشکلات زمینه‌ای دارد.

پایان ویژه خواری؟
رئیس جمهور می گوید: ناچار به حذف ارز ترجیحی است تا دست رانت خواران را حذف کند

گروه سیاســی: رئیس‌جمهور، روز گذشــته در »همایــش ملی جایگاه 
شوراهای اسلامی و مشــارکت مردم در قانون اساسی« با تشریح برنامه 
اصلاحات ساختاری دولت با قاطعیت اعلام کرد که به فکر رأی دور بعد 
نیست و هدفش خشکاندن ریشه فساد و ویژه خواری است. چالشی که 
به اذعان خودش، »کار ساده‌ای نیست«. پزشکیان با اشاره به مقاومت ها 
در برابر ایــن اصلاحات گفت: »وقتی در چنین امــری مداخله می کنیم 
از بســیاری جاها به ما گیر می‌دهند و مســائل بســیاری را وارونه جلوه 
می‌دهنــد«. او افزود: »به من می گویند حقوق را اضافه کن و مالیات هم 
نگیر؛ نفت هم که تحریم است. من این پول را از کجا بیاورم؟ برای 2 درصد 
رشــد بودجه، خودمان را تا جایی‌ که ممکن بود، چلاندیم«. او تأکید کرد 
که تقصیر وضعیت فعلی بر گردن یک نفر نیست و دولت، مجلس و همه 

در آن نقش داشته‌اند.

پایان رانت ارزی
پزشــکیان در ابتدای سخنانش، برنامه دولت برای اصلاح نظام ارزی 
و یارانه‌ای را تشــریح و با زیر ســوال بردن عدالت در سیستم پیشین، این 
پرسش را مطرح کرد: »عدالت چطور پیاده می شود؟ با دادن ارز به عده‌ای 
که امضا بدهند یا دوســت و آشنای من باشــند و ارز ‌۷۰ هزار و ‌۲۸ هزار 
تومانی بگیرند و هر کسی هم با ما رابطه نداشت در نوبت بماند؟« بر‌اساس 
مدل جدید، ارز در تالار دوم عرضه می شود و منابع حاصل از مابه‌التفاوت 
قیمــت آن به جای تخصیص به گروه های خاص، مســتقیماًً به حســاب 
تمام مردم واریز می شــود. رئیس جمهور در این  باره گفت: »اکنون ارز در 
تالار دوم عرضه می شــود و هر چقدر هم گران شــود، مابه‌التفاوتش را به 
حساب مردم واریز می کنیم. ما که باید ارز بدهیم، آن ارز را به حساب همه 
مردم واریز می کنیم«. پزشــکیان برای روشن شدن ابعاد این رانت به یک 
نمونه اشــاره کرد: »فردی امروز تماس گرفته که ارزی دریافت می کرده و 
می گویــد ‌۱۰۰ میلیارد ضرر کردم. او ‌۱۰۰ میلیارد ضرر نکرده بلکه در حال 
دریافت ‌۱۰۰ میلیارد یارانه مابه‌التفاوت ارزی از ما بوده است«. او با اشاره 
به ســودهای کلان حاصل از این سیســتم، عمق بی عدالتی را به تصویر 
کشید و افزود: »سود یک کشــتی حامل نهاده های دامی به ‌۷۰۰ میلیارد 
تومان می‌رســد و این موضوع نشــان‌دهنده، عمق ناعادلانه بودن توزیع 

منابع است«. هدف نهایی این جراحی اقتصادی، »خشکاندن این ریشه 
نادرســت از بن« است؛ اقدامی که به گفته رئیس جمهور در شرایط فعلی 

کشور بسیار دشوار خواهد بود.

کنترل تورم و حمایت از معیشت
پزشکیان در پاســخ به نگرانی ها مبنی بر تورم‌زا بودن این سیاست ها، 
از طراحی یک بســته حمایتی برای حفاظــت از قدرت خرید مردم خبر 
داد. او توضیح داد که یارانه جدید به گونه‌ای تنظیم شــده که اثرات تورمی 
را خنثی کرده و حتی قدرت خرید اقشار ضعیف را افزایش دهد: »برخی 
ادعا می کنند، اجرای این سیاســت ها موجب افزایش تورم خواهد شد اما 
محاسبات نشان می‌دهد، یارانه‌ یک میلیون تومانی به ‌ازای هر فرد، نه تنها 
حذف نخواهد شــد بلکه در صورت افزایش نرخ ارز نیز متناســب با آن 
افزایــش می یابد«. وی افزود: »از این مبلغ حدود ۸۰۰ هزار تومان امکان 
تأمین ۱۱ یا ۱۲ قلم کالای اساســی و معیشتی را فراهم می کند«. پیش از 
این، هزینه همین سبد کالا به دلیل تورم به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
رســیده بود. بنابراین دولت با پرداخت یک میلیون تومان عملًاً ۵۰۰ هزار 
تومان بیشتر از تورم ایجاد شــده به مردم پرداخت می کند تا قدرت خرید 
آنها حفظ شــود. این مدل به گونه‌ای طراحی شده که »دهک های اول تا 
سوم و حتی تا دهک ششم، منفعت بیشتری از این روند ببرند« و در مقابل 
دهک های پردرآمد که بیشترین بهره را از یارانه‌های پنهان گذشته می بردند 
با تعدیل مواجه شوند. پزشکیان در بخشی از سخنانش با بیان به اینکه »به 
من می گویند حقوق را اضافه کــن و مالیات هم نگیر« افزود: »نفت هم 
که تحریم اســت. من این پول را از کجا بیاورم؟ برای 2 درصد رشد بودجه 

خودمان را تا جایی  که ممکن بود، چلاندیم«.

اختیار بدون نقشه یعنی هرج‌ومرج
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش، مشکل اصلی کشور 
را نه کمبود اختیار بلکه »فقدان نقشــه و چشــم‌انداز مشخص برای 
توسعه« دانســت. از نگاه او، اعطای اختیار بدون داشتن یک برنامه 
جامع، راه به جایــی نخواهد برد و به هرج‌ومرج منجر می شــود: »تا 
زمانی  که ندانیم در شــهرها به کدام سمت حرکت می کنیم و برای هر 
منطقه چه نقشه‌ای در نظر گرفته‌ایم، اعطای اختیار راهگشا نخواهد 
بود. اختیار بدون نقشــه در حقیقت به‌ معنای هرج‌ومرج است؛ زیرا 
هر کسی بر‌اساس تشــخیص فردی خود عمل می کند«. او با اشاره 
به بحران های زیست محیطی مانند کمبود آب و فرونشست زمین در 
اطراف پایتخت، این مشــکلات را نتیجه مستقیم توسعه بدون برنامه 
دانست: »اگر از ابتدا نقشه‌ای جامع و مبتنی بر مطالعات کارشناسی 
و علمی وجود داشــت که مشخص می کرد این مناطق تا چه حد باید 

توسعه یابند، امروز با چنین شرایطی روبه‌رو نبودیم«.

دعوت به شفافیت و مبارزه با فساد
پزشــکیان با تأکید بر لزوم شفافیت از رســانه ها و نهادهای نظارتی 
خواست تا عملکرد دولت را به‌دقت زیر نظر بگیرند. او با شجاعت اعلام 
کرد: »از رســانه ها و همه نهادهای نظارتی می خواهم مــا را زیر ذره بین 
بگذارند. اگر به خودمان، اقوام یا اطرافیان‌مان رانتی داده شــد، آبروی ما 
را ببرید«. رئیس جمهور در پایان با اشاره به فشارهای خارجی، تأکید کرد 
که دشــمنان به دلیل مشکلات داخلی، چشم طمع به کشور دوخته‌اند اما 
راه حل، اصلاحات ســاختاری و حرکت به سمت عدالت است حتی اگر 

این مسیر دشوار و پرهزینه باشد.
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گروه بین‌‌الملل: روابط ایران و ونزوئلا طی سال های اخیر، یکی 
از نمونه های شاخص همکاری‌ میان کشورهایی بوده است که 
تلاش کرده‌اند در برابر فشــارهای خارجی و محدودیت های 
اقتصــادی، الگوهای تــازه‌ای از همگرایــی را تجربه کنند. 
امضای ســند همکاری ‌۲۰ ساله در ســال ۲۰۲۲ و نهایی شدن 
ده ها قرارداد در حوزه های صنعتی، انرژی، عمرانی و خدمات 
فنی، نشــانه‌ای از اراده دو طرف برای تعمیق این شراکت بود. 
اما تحولات اخیر در کاراکاس و ربوده شدن نیکلاس مادورو، 
رئیس جمهــور ونزوئلا، فضــای تازه‌ای از ابهام و پرســش را 
پیرامون آینده این همکاری ها پدید آورده است؛ پرسش هایی که 
نه صرفاًً اقتصادی بلکه درهم تنیده با معادلات سیاسی و امنیتی 

منطقه‌ای است.
به نوشــته یورونیوز، آمارهای موجود نشــان می‌دهد، بخش 
قابل توجهــی از مبادلات میان دو کشــور خــارج از چارچوب 
معمول تجارت رسمی انجام شده است. صادرات ثبت شده ایران 
به ونزوئلا کمتر از ۱۶۰ میلیون دلار برآورد می شــود، درحالی  که 
برآوردها از تبادلات چند میلیارد دلاری خبر می‌دهند که عمدتاًً 
در قالب تهاتر و همکاری های انرژی شــکل گرفته اســت. این 
وضعیت اگرچه در ظاهر نشان‌دهنده وزن بالای ایران در تجارت 

دوجانبه اســت اما به همان اندازه پیگیــری حقوقی مطالبات را 
دشوارتر می کند زیرا بخشی از این سازوکارها مبتنی بر توافقات 

خاص و خارج از مسیرهای متعارف گمرکی بوده است.
در کنار تجارت، حضور ایران در پروژه های صنعتی و عمرانی 
ونزوئلا جایگاه مهمی داشته است. ایجاد کارخانه‌های مشترک 
خودروســازی، مشــارکت در ســاخت واحدهای مسکونی و 
فعالیت شــرکت های ایرانی در نوسازی زیرساخت ها، بخشی از 
تلاش بــرای ایجاد ظرفیت تولیدی پایدار در این کشــور بود. در 
حوزه انرژی نیز ایران با تعمیر و بهســازی پالایشــگاه‌ها، ارائه 
خدمات فنی و حتی همــکاری در تأمین میعانات و فرآورده ها، 
نقشی فعال ایفا کرد. این همکاری ها نه تنها بعد اقتصادی بلکه 

جنبه فناورانه و ظرفیت ساز نیز داشته است.
اکنون با تغییر شــرایط سیاســی، سرنوشت بخشــی از این 
ســرمایه گذاری ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مقامات 
ایرانی بــر این نکته تأکیــد می کنند که روابــط اقتصادی میان 
دولت ها مبتنی بر توافقات رســمی اســت و با تغییر حاکمیت ها 
از بین نمی‌رود. به گفته مســئولان، بانــک مرکزی و نهادهای 
ذی‌ربــط در حال پیگیری مســیرهای قانونی بــرای صیانت از 
حقوق و مطالبات ایران هستند. این موضع گیری در واقع نشان 

می‌دهد که تهران می کوشــد، پرونده همکاری ها را از تنش های 
مقطعی جدا نگه دارد و رونــد گفت‌وگوها را در چارچوب های 

حقوقی ادامه دهد.
با این  حال، واقعیت های اقتصادی ونزوئلا چالشــی جدی 
پیش ‌روی این روند قرار می‌دهــد. بحران تورم، بدهی خارجی 
سنگین و فرسایش ســاختارهای تولیدی، توان این کشور برای 
بازپرداخت تعهدات را محدود کرده است. در چنین شرایطی، هر 
دولت جدیدی که در کاراکاس روی کار آید، ناگزیر اولویت های 
فوری دیگری در حوزه تثبیت داخلی خواهد داشت. در عین حال 
تلاش احتمالی برای بهبود روابط با قدرت های غربی نیز می تواند 

بر نحوه تعامل آن با ایران اثر بگذارد.
تجربه های گذشته در منطقه نشان داده است که اتکای بیش 
از حد به محاسبات سیاسی در همکاری های اقتصادی می تواند 
ریســک‌زا باشــد. نمونه بدهی های معوق ســوریه به ایران، که 

هنوز بخش هایی از آن تســویه نشده به عنوان یک هشدار مطرح 
می شــود. این تجربه یادآور می کند که قراردادها هرچند رسمی 
و معتبر باشــند اما تغییر ناگهانی توازن قدرت و شرایط میدانی 

می تواند، مسیر وصول مطالبات را طولانی و پرهزینه کند.
در نهایت، چشم‌اندازی که از میان این داده ها پدیدار می شود 
چندان امیدوارکننده نیست. بخش مهمی از سرمایه گذاری های 
ایران در ونزوئلا با هدف ســاختن یک پایگاه راهبردی در حیاط 
خلــوت آمریکا انجام شــد و به عنــوان ابزاری بــرای دور زدن 
تحریم ها تعریف شــد. امــا اکنون با تغییر معــادلات قدرت و 
تــداوم بحران اقتصادی در کاراکاس، خطر آن وجود دارد که این 
سرمایه ها هرگز به طور کامل بازگردانده نشوند. اگر این نگرانی به 
واقعیت تبدیل شــود، پرونده ونزوئلا ممکن است به یک تکرار 
تلخ دیگر بدل شود؛ یادآوری اینکه سیاست، زمانی که بر اقتصاد 

سایه می‌اندازد، می تواند پرهزینه ترین شریک باشد.

آیا دارایی های ایران در ونزوئلا و سوریه سوخت می شود؟

آینده سرمایه های ایران

نخست‌وزیر گرینلند، ینس فردریک نیلسن، روز یک شنبه 
در واکنش به تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا دربــاره الحاق این قلمــروی خودمختار دانمارک با 
لحنی قاطع اعلام کرد: »دیگر بس اســت«. وی در پســتی 
در فیس بوک نوشــت: »هیچ فشاری پذیرفتنی نیست و هیچ 
خیال پــردازی درباره الحاق گرینلند قابل تحمل نیســت«. 
اظهارات نیلســن درحالی منتشر شد که نگرانی ها نسبت به 
سرنوشت گرینلند پس از عملیات بی سابقه دولت واشنگتن 
در ونــزوئلا و دســتگیری نیکلاس مــادورو، رئیس جمهور 
پیشین این کشور، شدت گرفته است. پیش تر ترامپ از تمایل 
خود برای الحاق گرینلند به ایالات متحده به دلیل موقعیت 
استراتژیک این جزیره در قطب شمال خبر داده بود. ترامپ 
روز یک شنبه در مسیر بازگشت به واشنگتن با هواپیمای ایر 
فورس وان، بار دیگر بر خواســته خود تأکید کرد و با لحنی 
تمســخرآمیز گفت که اقدامات دانمارک در گرینلند از‌جمله 
اضافه کردن یک ســورتمه ســگ، مؤثر نیســت. او افزود: 
»ما فــعلًاً نگرانی خاصی درباره گرینلند نداریم... بیایید ۲۰ 
روز دیگــر درباره آن صحبت کنیم«. این اظهارات با واکنش 
شدید نخست‌وزیر دانمارک، مته فریدریکسن، مواجه شد. 
وی در بیانیه‌ای گفت: »کاملًاً مضحک اســت که گفته شود 
ایــالات متحده باید کنترل گرینلند را در دســت بگیرد«. او 
یادآور شد که گرینلند و دانمارک عضو ناتو هستند و امنیت 
آنها تحت پوشــش تضمین های این پیمان قرار دارد. رهبران 
اروپایی، از جمله فرانســه و کمیســیون اروپا نیز همبستگی 
خود با دانمارک و گرینلند را اعلام کرده‌اند. پاسکال کانفارو، 
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، تأکید کرد: »گرینلند 
متعلق به مردم این سرزمین و دانمارک است و تصمیم‌گیری 
درباره آن بر عهده خودشــان اســت«. اورزولا فن‌درلاین، 
رئیس کمیسیون اروپا، نیز در یادداشتی بر احترام به تمامیت 
ارضی و حاکمیت اصــول بنیادین حقــوق بین‌الملل تأکید 
کرد. در پی انتشار تصاویر نمادین گرینلند با رنگ های پرچم 
آمریکا توســط کتی میلر، معاون پیشــین سخنگوی وزارت 
امنیت داخلی آمریکا، تنش ها بیش از پیش تشــدید شــد و 
نگرانی ها درباره رفتار احتمالی واشنگتن نسبت به این جزیره 

خودمختار افزایش یافت.

دعوا بر سر گرینلند
دیگر بس است!

اروپاآمریکای لاتین

پس از ربایش نیکلاس مادورو توسط دولت دونالد ترامپ، 
سیاست واشنگتن در قبال ونزوئلا شکل تازه‌ای به خود گرفته 
اســت. برخلاف انتظارها که تصور می شــد، آمریکا قدرت را 
به ماریــا کورینا ماچادو یا دیگر چهره های مخالف بســپارد، 
رویکرد جدید واشــنگتن نشــان می‌دهد که قصد دارد به طور 
عمل گرایانه با دلسی رودریگز که اکنون به عنوان رئیس جمهور 
موقت جانشین مادورو شده، وارد گفت‌وگو و معامله شود. این 
رویکرد تصویری پیچیده اما حساب شــده از سیاست خارجی 

آمریکا ارائه می‌دهد.
این انتخاب، که در نگاه اول متناقض 
به نظــر می‌رســد، ریشــه در ترکیبــی از 
تهدیدهــای  اســتراتژیک،  محاســبات 
نظامی، اهرم های فشــار اقتصادی و یک 
دکترین مشخص در سیاست خارجی دارد 
که منافع کوتاه مدت و قابل دسترس را بر 
آرمان هــای دموکراتیک بلندمدت ترجیح 
می‌دهد. اســاس این رویکرد بر این باور 
استوار اســت که یک دشــمن ضعیف و 
قابل  کنترل، بهتر از یک دوست غیرقابل 
پیش بینــی و فاقد قدرت اجرایی اســت. 
دولــت آمریکا در این ســناریو، دلســی 
رودریگــز را نه به عنــوان یک متحد بلکه 
به عنوان یک ابــزار انتقالی بــرای تأمین 

منافع خود می بینــد. از دیدگاه تحلیلگــران نزدیک به دولت 
ترامپ، مخالفان دولت در ونزوئلا، با وجود حمایت های لفظی 
غرب در عمل دچار تفرقه، فاقد ساختار منسجم و بدون نفوذ 
واقعی در بدنه ارتش و دســتگاه های امنیتی کشــور هستند. 
از نظر ایــالات متحده، واگــذاری قدرت بــه چنین گروهی 
می توانست ونزوئلا را به ورطه یک خلأ قدرت، جنگ داخلی 
یا هرج‌ومرجی غیرقابل کنترل بکشاند که نه تنها ثبات منطقه‌ای 
را به خطر می‌انداخت بلکه دسترسی به منابع حیاتی نفت را نیز 
با چالش جدی مواجه می کــرد. در مقابل، رودریگز به عنوان 
فردی که از دل ســاختار قدرت چاویستی بیرون آمده، کنترل 
نسبی بر نهادهای دولتی و نظامی را در دست دارد و می تواند از 

فروپاشی کامل نظم، جلوگیری کند. 
بــرای اطمینان از همســویی رودریگز، دولــت ترامپ یک 

بســته پیشــنهادی- تهدیدی جامع را روی میز قرار می‌دهد که 
در آن، سرنوشــت سیاسی و حتی شــخصی رودریگز به اجرای 
مجموعه‌ای از خواســته های مشــخص گره خورده است. این 
فهرســت، اولویت های اصلی ایالات متحده را به‌وضوح ترسیم 
می کنــد. در صدر این فهرســت، مقابله جدی بــا کارتل های 
مواد مخدر و توقف جریان قاچاق به ســمت آمریکای شــمالی 
و مرکــزی قرار دارد؛ موضوعی که همــواره یکی از دغدغه های 
امنیتی اصلی واشــنگتن بوده اســت. در کنار آن، اخراج فوری 
تمام نیروهای نظامی و اطلاعاتی خارجی که به عنوان دشــمنان 
آمریکا تلقی می شــوند، به‌ویژه عوامل ایرانی و کوبایی، به عنوان 
یک شرط غیرقابل مذاکره مطرح می شود. این خواسته، تلاشی 
برای بازگرداندن دکترین مونرو و پاک سازی نیم کره غربی از نفوذ 
قدرت های رقیب است. ســومین خواسته، توقف کامل فروش 

نفت ونزوئلا به کشــورهای متخاصم با آمریکاست. این شرط 
نه تنها بــا هدف منزوی کردن رقبــای ژئوپلیتیکی مانند چین و 
روسیه طراحی شده بلکه گامی اساسی در جهت به دست گرفتن 
کنترل کامل بر شریان اصلی اقتصاد ونزوئلا و هدایت آن به سمت 
بازارهای همسو با منافع ایالات متحده است. در نهایت، موضوع 
برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک نیز در این بســته گنجانده 
شــده اما به شکلی کاملًاً حاشــیه‌ای و بدون تعیین یک جدول 
زمانی مشخص. این امر نشــان می‌دهد که دموکراسی سازی در 
ونزوئلا یک هدف واقعی نیســت بلکه یک پوشش دیپلماتیک 
برای توجیه سیاستی اســت که در هسته خود، اهداف امنیتی و 
اقتصادی را دنبــال می کند. ابزارهــای وادار کردن رودریگز به 
پذیرش این شرایط، ترکیبی هوشمندانه از تهدید و تطمیع است. 
»چماق« این اســتراتژی، تهدید نظامی صریح و بی پرده است. 

به رودریگز به وضوح تفهیم می شــود که سرنوشت مادورو، که 
اکنون در بازداشت آمریکاســت، می تواند در انتظار او نیز باشد 
و اگــر همکاری نکند، گزینه نظامی دوم و به مراتب ویران گرتری 
علیــه ونزوئلا فعال خواهد شــد. این تهدید، بــا توجه به اقدام 
جســورانه ربودن مادورو، کاملًاً معتبر جلوه می کند و یک فشار 
روانی سنگین بر دولت موقت کاراکاس وارد می آورد. در مقابل 
»هویج« این معامله نیز به همان اندازه وسوســه‌انگیز است. از 
یک سو، به رودریگز وعده داده می شود که در صورت همکاری، 
تحریم هــای فلج کننده اقتصادی که کشــور را بــه زانو درآورده 
به تدریج کاهش خواهد یافت. این امر می تواند به او کمک کند 
تا حدی از بحران انسانی بکاهد و برای خود مشروعیت داخلی 
بخرد. از ســوی دیگر، یک انگیزه شــخصی بسیار قدرتمند نیز 
برای او در نظر گرفته شده است: آزادسازی دارایی‌های شخصی 
هنگفت او و دیگر مقامات ارشــد که گفته 
می شود در کشــورهایی مانند قطر و ترکیه 
مسدود شده‌اند. این پیشنهاد، بقای سیاسی 
را با بقــای مالی پیوند می‌زند و یک معامله 
بزرگ را شکل می‌دهد که در آن، رودریگز 
در ازای تسلیم حاکمیت ملی در حوزه های 
کلیدی، امنیت شــخصی و ثــروت خود را 
تضمیــن می کند. این رویکــرد، بازتابی از 
یک سیاســت خارجی کاملًاً معامله محور 
اســت کــه در آن، وفــاداری و همکاری 
با دلارهــای نفتی و تضمین هــای امنیتی 
خریداری می شــود. در پس این استراتژی، 
بیزاری عمیق دولت ترامــپ از پروژه های 
»ملت ســازی« و تعهــدات بلندمدت قرار 
دارد. الگوی رفتاری این دولت در افغانستان، جایی که مستقیماًً 
با طالبان مذاکره کرد و دولت رســمی مــورد حمایت خود را به 
حاشیه راند، در اینجا نیز تکرار می شود. منطق این است که باید 
با کســی معامله کرد که قدرت واقعی را در دست دارد، نه کسی 
که از نظر ایدئولوژیک به ما نزدیک تر است. علاوه بر این، کنترل 
بر منابع نفتی ونزوئلا، که از بزرگ ترین ذخایر جهان اســت یک 
هدف استراتژیک پنهان نیست. در نهایت، واکنش اولیه دلسی 
رودریگز که از یک سو خواستار »رابطه‌ای محترمانه« می شود و 
از سوی دیگر بر استقلال ونزوئلا تأکید می کند، نشان‌دهنده درک 
او از وضعیت بغرنجی است که در آن قرار گرفته است؛ وضعیتی 
کــه او را مجبور به راه رفتن بر روی طنابی باریک میان تســلیم 
در برابر یــک ابرقدرت و تلاش برای حفظ ظاهر یک حاکمیت 

مستقل می کند.

معامله با دشمن!معامله با دشمن!
چرا رودریگز در ونزوئلا قدرت را در دست گرفت؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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عبدالکریم ســروش، فیلسوف و روشن فکر دینی که 
در ســال های اخیر مواضع شــفاف و شجاعانه‌ای علیه 
جنایات رژیم صهیونیســتی در غزه و لبنان و جنگ ۱۲ 
روزه این رژیم علیه ایران داشــته در واکنش به تحولات 
اخیر ونزوئلا و مداخله آمریکا در امور داخلی این کشور 
و مداخله آمریکا و رژیم اســرائیل در ناآرمی های ایران 
خطاب به ســران رژیم صهیونیســتی گفت: »سرجای 
خود بنشــینید، مردم ایران خودشان مشکل شان را حل 

می کنند.« 
عبدالکریم سروش در آغاز جلسه اخیر »درس قرآن 
خود« درباره تحــولات روزهای اخیر گفت: »امیدوارم 
که از این توفان های ســهمگین تاریخ که اکنون در حال 
وزیدن اســت کشور ما و بلکه بشــریت جان سالم به‌در 
ببرد. قرن بیســت‌و یکم چنین که می نماید قرن سعدی 
نبود بلکه نُُحوست آن بر سعدش افزون تر است؛ جنگ 
این جا و آن جا، آدم کشــی، غــارت، خون‌ریزی یکی از 
بدتریــن آن ها در غــزه بود و اکنــون می بینیم که تجاوز 
مسلحانه و آدم‌ربایی در روز روشن صورت می گیرد و همه 
جهانیان هم می نگرند؛ یا به احتیاط چیزی می گویند یا 
هیچ چیز نمی گوینــد. خداوند عاقبت این وضع را، این 
جهــان را به خیر کند. هم آنچه دربــاب نظم بین‌الملل، 
سازمان ملل، حقوق بشــر و جنبه های زیبای ظاهری 
تمدن کنونی بود، همه در حال فروریزی و لگدمال شدن 
در پای قدرت های وحشــی هستند. نمی‌دانم نسل های 
آینده چه خواهند گفت و در چه جهانی خواهند زیست؛ 
جهانی که آشــکارا ناعادلانه است و سران قدرت ها به 
زورگویــی و قلدری افتخار می کنند و جنگ را بر صلح 
ترجیح می‌دهند و بهایی برای جان آدمیان قائل نیستند. 
نه پایبند به اخلاق‌اند، نــه پایبند به دیانت‌اند و نه پایبند 
به قانون‌اند. آن چه برای آن ها مهم اســت اقتدار اســت 
و زیر ســلطه درآوردن ضعیفان و بهره کشــیدن از آن ها 
و استعمار به شیوه های بســیار آشکار و وحشی جدید 

است.«

 مسئولان خویشتن‌داری می کنند
او در ادامه با اشاره به حوادث روزهای اخیر و ناآرامی 
در برخی شــهرها گفت: »در ایران هم شاهدیم که مردم 
به جان آمده‌اند. حقیقتاًً این گرانی ها و گرسنگی ها هیچ 
راهی برای مردم باقی نگذاشته است. از فرط استیصال 
فریاد برمی آورند و به خیابان ها می آیند و حرف خودشان 
را با مســئولان در میان می گذارند؛ من البته خوشــنودم 
که مســئولان تا حدود زیادی خویشتن‌داری می کنند و 
به تعبیری که خودشــان گفتند به ندای معترضان گوش 
می کنند و برخورد مسلحانه ندارند. همین البته نیکوست 
ولی اصل کاری این اســت که سوء مدیریت ها درمان  و 
جبران شــود، مدیران نالایق بلکه دزد و اختلاس گر سر 
جای خودشان نشانده شوند. ثروت مملکت خرج مردم 
ایــن مملکت بشــود و البته باید برحذر بود از دشــمنی 

دشــمنان و خیانت خیانتکاران. مایه تأســف است که 
بعضی ها مثل نخست‌وزیر اسرائیل پشت مردم معترض 
پنهان  می شــوند و این نهضت را آلــوده می کنند یا این 
جنبش مردمی را به خودشــان نســبت می‌دهند و یا با 
اظهار حمایت شــان چهره زیبای آن را زشــت و ســیاه 
می کنند. باید به این ها گفت که شــما سر جای خودتان 
بنشــینید، مردم ایران مسئله خودشــان را خودشان حل 
خواهند کرد و هیچ نیازی به شــما آدم کشان خون‌ریز و 
غارت گر ندارند، تو دهنی محکمی باید به این متجاوزان 
زد، من نمی‌دانم با چه رویی این ها این حرف را می‌زنند. 
همین چند ماه پیش بود که با همه خدم و حشم شــان و 
با لشــکر و سپاه شان به ایران حمله کردند، سران سپاه و 
ارتش را ]به شــهادت رساندند[ و مملکتی را به خون و 
ویرانی کشــاندند. پس از این تجاوز مفتخر هم هستند 
و هنــوز هم فکر می کننــد می توانند مــردم را بفریبند و 
وانمود کنند که حامی آن ها هســتند. شــما اگر حامیان 
این مملکت هستید، اگر دلتان برای آبادانی این مملکت 
می ســوزد، چرا این همه در ویرانی آن می کوشید؟ برای 
چه این همه جاسوس به میان مردم می فرستید. چرا آن ها 
را مسلح می کنید تا چهره زیبای این اعتراضات مردمی 
را زشــت کنند و طرف مقابل را وادار به مقابله مسلحانه 

بکند.«
سروش در ادامه گفت: »جهان متأسفانه در این چند 
دهــه مخصوصاًً با درهم رفتن دســت های دو نفر؛ یکی 
رئیس جمهور آمریکا و دیگری نخســت‌وزیر اســرائیل 
حقیقتاًً در راهی پا نهاد است که مگر خدای بتواند آن را 
متوقف کند. ما که آرزو داریم که قصه به نحوه راستینی 

و در جهت نفع خلایق پیش برود.«
  پــس از پیام جنگ طلبانــه رئیس جمهور آمریکا در 
روزهای نخســت ســال میلادی و دخالت آشــکار در 
امور داخلی کشورمان، بســیاری از مسئولان و فعالان 
سیاســی و مدنی در داخــل و خارج از کشــور ضمن 
فاصله گذاری میان آشوب و اعتراض و تأکید بر ضرورت 
پاسخ گویی به مطالبات برحق مردم، پاسخ های قاطعی 

به مداخله جوی های سریالی دونالد ترامپ دادند.
پس از حمله رژیم صهیونیســتی به ایــران در بامداد 
۲۲ خرداد امســال، ســروش در واکنش به حمله رژیم 
صهیونیســتی به ایران اسلامی و اقدام جنایتکارانه این 
رژیــم در تجاوز بــه تمامیت ارضی کشــور، در صفحه 
شخصی خود نوشت: »شرم بر کسانی باد که این روزها 
به عنوان ایرانی از تجاوز و تهاجم به وطن ابراز خوشحالی 
و شادمانی می کنند. اشرار جنایتکار امروز کمر به حذف 
ایران بســته‌اند اما می بینیم گروهــی مزدورصفت که به 
ظاهر ایرانی‌اند اما در باطن اســرائیلی‌اند و بیگانه پرست 
شــده‌اند! دشــمن بزرگ مردم ایران را تشویق می‌کنند. 
تجاوز، جنایت و نسل کشی اسرائیل در ایران را محکوم 
می کنیم. رئیس جمهور آمریکا ریاکارانه تزویر می کند و 

از قصابان غزه حمایت می کند.«

فریب مردمفریب مردم
هشدار عبدالکریم سروش به سران اسرائیل و آمریکا

در ادبیــات معاصــر کره‌جنوبــی، که اغلــب با لایه هــای عمیق 
روان شــناختی و نقد اجتماعی شناخته می شــود، رمان »بادام« نوشته 
وون پیونگ سون یکی از آثار برجسته‌ای است که توانسته مرزهای ژانر 
جوان بزرگسال را درنوردد و مخاطبانی از سنین مختلف را مجذوب خود 
کند. این کتاب، که نخستین رمان نویسنده‌ای است که پیش تر به عنوان 
فیلم ساز و فیلم نامه‌نویس فعالیت داشته، در سال ۲۰۱۷ منتشر شد و به 
ســرعت به موفقیت جهانی دســت یافت؛ موفقیت‌هایی که با جوایزی 
چــون جایزه چانگبی بــرای ادبیات نوجوانان و توصیــه گروه محبوب 
بی تی‌اس همراه بود. اما فراتر از این شــهرت، »بادام« اثری است که با 
ظرافتی تحسین برانگیز به کاوش در عمق احساسات انسانی می پردازد و 
سوال هایی بنیادین درباره هویت، تفاوت و قدرت روابط مطرح می کند.

داســتان حول محور یون جائه، پســری نوجــوان، می‌چرخد که از 
بدو تولد با اختلالی نادر به نام آلکســی تایمیا دست‌وپنجه نرم می کند. 
این نقص عاطفی که ریشــه در عملکرد ناکافی آمیگدالا، آن ساختار 
بادامی شکل در مغز که مسئول پردازش احساساتی چون ترس، خشم، 
عشق و غم دارد یون جائه را از درک و ابراز عواطف محروم کرده است. 
او نمی توانــد حالات چهره دیگران را تفســیر کند یا حتی واکنش های 
عاطفی خودش را شناســایی نماید. برای او، عشق و هم‌دلی مفاهیمی 
انتزاعی هســتند که هم چون کلماتی از زبانی بیگانه به نظر می‌رســند. 
مادر و مادربزرگش، با فداکاری بی پایان، ســعی می‌کنند زندگی‌ای امن 
برای او بســازند؛ خانه‌ای بالای کتاب فروشی دســت‌دوم مادر، پر از 
یادداشــت های رنگی که به یون جائه یادآوری می کنند کی لبخند بزند، 
کی تشــکر کند یا کی بخندد. اما این بی حســی عمیــق، او را در برابر 
جامعه‌ای پر از خشــونت و قضاوت آسیب پذیر می‌سازد. دیگران او را 

»هیولا« می‌نامند، مــورد آزار قرار می‌دهند و انگ تفاوت می‌زنند، در 
حالی که خود جامعه به نظر می‌رسد فاقد پناهگاهی امن برای کودکانی 
باشــد که بیش از همه به محبت نیاز دارنــد. یکی از نقاط قوت رمان، 
نمایش واقع گرایانه این جامعه است که قضاوت کردن در آن آسان ترین 
کار است. وون پیونگ ســون با قلمی زیرک و گاهی شوخ، تصویری 
از جهانی می ســازد که در آن افراد متفاوت به ســرعت طرد می شوند. 
یون جائه، که حتی در لحظه‌ای هولناک مانند حمله‌ای خشونت آمیز به 
مادر و مادربزرگش در خیابان، هیچ واکنشــی نشان نمی‌دهد، نمادی 
از ایــن انزوای اجباری اســت. پس از این فاجعــه، او تنها می ماند و 
مدرسه نیز برایش جهنمی از خلأ عاطفی می شود. هیچ چیز نمی تواند 
احساســاتش را برانگیزد، تا اینکه ورود گونی، نوجوانی پرشور و خشن 
با گذشته‌ای پر از طرد و آسیب، همه چیز را دگرگون می کند. گونی ابتدا 
به دنبال انتقام اســت، اما به تدریج دوســتی غیرمنتظره‌ای میان این دو 
شــکل می گیرد؛ دوســتی که به هر دوی آن‌ها امید می بخشد. در قلب 
این روایت، ارزش عشق و احساسات قرار دارد. رمان به زیبایی نشان 
می‌دهــد چگونه حضور یا غیاب عشــق می تواند زندگی یک کودک را 

بادام وون پیونگ سون، روایتی تلخ و شیرین از جست وجوی احساس
 در جهانی بی رحم است

وی جامعه ای مهربان تر در آرز
گزارش

سینمای ایران

درست در روز تولد ‌85 سالگی، سعید پیردوست، بازیگر قدیمی 
سینمای ایران درگذشــت. بازیگری که با فیلم های مسعود کیمیایی 
در اوایل دهه 50 ه.ش پا به عالم ســینما گذاشــت اما از سال 1381 
بود که نام پیردوســت به عنوان یک بازیگــر در بین عامه مردم مطرح 
شــد. در واقع با ســریال »پاورچین« بود کــه او در آن نقش »آقای 
رئیســینا« یا همان رئیس اداره را بازی می کرد و نام پیردوســت را در 

میان علاقه مندان عام سینما و تلویزیون مطرح کرد.

شروع با بچه محل ها و رفقا
او یکی از عشاق سینما و فیلم بود که با دیدن نمایش های روی پرده 
زندگی می کرد. بازیگر محبوبش مونتگومری کلیفت، ستاره سال های 
دهه 50 میلادی بود و به‌واسطه همین عشق به سینما و بازیگری بود 

که از مسعود کیمیایی که در حال ساخت فیلم »خاک« بود، 
تقاضا کرد که برای گرفتن یکی از نقش ها تست بدهد. تستی 
که قبول شــد و پیردوست پا به دنیای بازیگری گذاشت. او 
آن زمان کارمند یــک اداره دولتی بود و برای حضور در این 
فیلم از محل کارش مرخصی گرفت.  نام اصلی او علی‌رضا 
بود و در جنوب شهر تهران به‌دنیا آمد و پیش از آنکه از اواخر 
دهه شصت، که آرام آرام توانست بازیگری را به شکل حرفه‌ای 
دنبال کند، مشاغلی مانند کارمند بانک و حسابداری یک 

شرکت صنعتی را انجام داد. 

همکاری با مسعود کیمیایی
سعید پیردوست 6 ماه از مســعود کیمیایی بزرگتر است 
اما این دو در دوران دبیرســتان هم‌کلاس بودند. احمدرضا 
احمــدی، نعمت حقیقی، اســفندیار منفــردزاده و فرامرز 

قریبیان نیز از هم محله‌ای ها و هم‌کلاســی های قدیم کیمیایی هستند 
که مثل پیردوســت همه آنها با این کارگردان مهم سینمای ایران، کار 
کردند. می گویند سعید پیردوست و مسعود کیمیایی در مدرسه، پشت 
یک نیمکت می نشستند و همین موضوع باعث شده که پیردوست در 
13 فیلم، مقابل دوربین هم‌کلاســی و رفیق قدیمی‌اش قرار بگیرد. او 
اولین بار در فیلم خاک، که نقش اولش را بهروز وثوقی بازی می کرد، 
در نقش قهوه چی بازی کرد. با این حال شــاید فیلم‌بازهای حرفه‌ای 
و قدیمی تــر، او را از ســکانس معروف حیاط کلانتــری در گوزن ها 
می شــناختند. در مورد پیردوســت، بیان این نکته لازم است که بعد 
از ســریال پاورچین که او ناگهان تبدیل به بازیگری مشهور و کارنامه 
کاری‌اش توسط رسانه ها منتشر شد، تازه بسیاری از مخاطبان با دیدن 
مجدد فیلم های قدیمی مسعود کیمیایی مانند گوزن ها، خاک و حتی 

سعید پیردوست در 85سالگی درگذشت

خداحافظی با رئیس

الهه دره شامی

روزنامه نگار

بادام
وون پیونگ سون
ترجمه ملیحه فجاری
نشر کتاب مجازی
۱۹۶ صفحه
۱۹۰ هزار تومان
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Nouvel� )پیش از آنکه به نقد و بررــسی فیلم »موج نو«) 
le Vague( پرداخته شــود، بهتر اســت اهالی سینما بیش از 

گذشــته با جنبش سینمایی موج نو آشــنا شوند. این جنبش 
توســط فرانســوا تروفو، ژان لوک گدار، کلود شابرول و ژاک 
ریوت شکل گرفت؛ منتقدان برجسته مجله معتبر و تأثیرگذار 
کایه دو سینما که به‌تدریج با فیلم های ساختارشکنانه خود به 
پرچمداران موج نو در فرانسه بدل شدند. آنها به شدت منتقد 
سینمای بدنه فرانســه بودند و حتی قراردادها و قواعد سنتی 

سینمای هالیوود را نیز به چالش می کشیدند.
اکنــون ریچارد لینکلیتــر، فیلمســاز خلاق و تجربه‌گرا، 
کــه پیش تر با فیلم »پســرانگی« 2014 و پروژه دوازده‌ســاله 
فیلمبرداری‌اش منتقدان را شگفت‌زده کرده بود، این بار بدون 
هیچ ادعایی با فیلم »موج نو« بازگشته است. این اثر که ادای 
احترامی آشکار به ژان لوک گدار و نخستین فیلم بلند او، »از 
نفس افتاده«، محســوب می شــود، در جشنواره کن ۲۰۲۵ با 

استقبال و تحسین منتقدان روبه‌رو شد.
فیلم »موج نو« 2025 به‌طرزی ماهرانه به بازسازی یکی از 
مهم ترین لحظات تاریخ سینما، یعنی فرآیند ساخت »از نفس 
افتاده« ژان لوک‌ گدار می پــردازد. فیلمی که همانند آثار موج 
نو فرانسه، دست به انقلاب زد و مسیر سینما را دگرگون کرد. 
لینکلیتر با نگاهی ستایش‌آمیز و در عین حال دقیق، این لحظه 

تاریخی را بازآفرینی می کند.
»موج نو« فیلمی سیاه‌وســفید و سفری به سال ۱۹۶۰ در 
قلب پاریس اســت. جایی که ژان لوک گــدار تصمیم می گیرد 
نخســتین فیلم بلند خود را با بودجــه‌ای اندک و با بازیگرانی 
چون ژان پل بلموندو، جین سیبرگ، دنیل بلونژه و ژان پیر ملویل 
جلوی دوربین ببرد. »از نفس افتاده« پس از نمایش، انقلابی 
در سینمای فرانسه به پا کرد و تحسین جهانیان را برانگیخت؛ 
فیلمی که نقش مهمی در تثبیت و گســترش موج نو ایفا کرد. 
گدار در این اثر شــیوه‌ای تازه در روایت، تدوین، صداگذاری، 
فیلمبرداری و فرم ســینمایی به‌وجود آورد. استفاده خلاقانه 
از تکنیــک »جامپ کات« )پرش کات( که به‌وضوح در فیلم 
»موج نو« نیز بازتاب یافته، نمونه‌ای از این نوآوری‌هاست. او 
با شکســتن قواعد سنتی روایت، زبان سینما را دگرگون کرد؛ 
فیلمبرداری در لوکیشن های واقعی با نور طبیعی، بدون گریم و 
چهره پردازی اغراق آمیز و بهره گیری از دیالوگ های فلسفی، از 
ویژگی هایی هستند که در فیلم نخست گدار و نیز در بازنمایی 
لینکلیتر قابل مشاهده‌اند. به‌واسطه این نوآوری ها، سینمای 
فرانســه به پیش و پس از گدار تقسیم شد. گدار با استفاده از 
روایت های غیرخطی، به گفته خودش، می خواست مانع غرق 
شدن تماشاگر در داستان شود و او را همواره هشیار نگه دارد.

شیفتگی به فیلم »موج نو«
اما چرا فیلم ســینمایی »موج نو« تا این اندازه مورد توجه 
و علاقه عاشــقان سینما قرار گرفته اســت؟ برخی تماشای 
این فیلم را جشــنی بی‌پایان برای ســینما دانسته‌اند؛ اثری که 
لحظه به لحظه‌اش گیرا و دلنشین است. گروهی دیگر معتقدند 

بازســازی حال‌وهوای دوران شــکل گیری موج نو در فرانسه 
در فیلم لینکلیتر، ظریف، گذرا و در عین حال کمیاب است. 
بعضی منتقدان نیز اشاره کرده‌اند که در تعلیقی داستانی غرق 
گاهی از پایان آن، همچنان تأثیرگذار و  شــده‌اند که با وجود آ

جذاب باقی می ماند.
همچنین شماری از روزنامه نگاران سینمایی بر این باورند 
کــه فیلم در درجه نخســت برای سینمادوســتان حرفه‌ای و 
مخاطبانی که با تاریخ سینما و جنبش موج نو آشنایی دارند، 
جذاب تر است چراکه سرشــار از ارجاعات دقیق به لحظات 
کلاســیک این جنبش اســت. با این همه، در نهایت می توان 
گفت »موج نو« نامه‌ای عاشقانه، باشکوه و صمیمی به تاریخ 
سینما و جنبش موج نو است؛ دیداری دوباره با گذشته‌ای که 

هنوز الهام بخش سینمای امروز است.

»از نفس افتاده«؛ فیلمی که قواعد سینما را شکست
فیلــم »از نفس افتــاده« )À bout de souffle( ســاخته 
ژان لــوک گدار، نه تنها یکی از مهم تریــن آثار جنبش موج نو 
فرانسه، بلکه یکی از تأثیرگذارترین فیلم های تاریخ سینماست. 
همانطــور که در بالا ذکر شــد این فیلم که در ســال ۱۹۶۰ با 
بودجه‌ای اندک و گروهی کوچک ســاخته شــد، به‌محض 
نمایــش، نگاه جهانیان به ســینما را دگرگون کــرد و آغازگر 
مسیری شد که تا امروز ادامه دارد. گدار در »از نفس بریده« 
گاهانه از قواعد تثبیت شــده روایت کلاسیک فاصله گرفت.  آ
داستان فیلم ساده و حتی ضددراماتیک است، اما آنچه اثر را 
ماندگار می کند، نه روایت، بلکه شــیوه روایت است. استفاده 
از تدویــن پرش‌دار که پیــش از آن به عنوان خطای فنی تلقی 
می شــد، به یکی از مهم ترین ویژگی های بصری فیلم بدل شد 
و ریتمی عصبی، ناپایدار و مدرن به اثر بخشــید. این تکنیک 
بعدها الهام بخش نسل های متعددی از فیلمسازان در سراسر 
جهان شــد. حذف گریم های اغراق آمیــز و بازی های رها و 
بداهه گونه، »از نفس افتاده« را به اثری زنده و نزدیک به زندگی 

روزمره تبدیل کرد.
گدار با این انتخاب ها مرز میان سینما و واقعیت را کمرنگ 
ســاخت و نشــان داد که فیلم می تواند خارج از اســتودیو و 
بدون تشریفات مرسوم نیز ساخته شود. این نگاه، راه را برای 
شکل گیری سینمای مستقل در اروپا و آمریکا هموار کرد. از 
نظر محتوایی نیز فیلم نگاهی تازه به شــخصیت پردازی ارائه 
می‌دهد. قهرمــان گدار نه یک شــخصیت اخلاقی یا الگو، 
بلکه انســانی سرگشــته، بی قرار و در تضاد با جامعه است. 
دیالوگ هــای فلســفی، ارجاعات فرهنگــی و بی‌اعتنایی به 
پایان بندی های متعارف، مخاطــب را وادار می کند فعالانه با 

فیلم مواجه شود، نه صرفاًً داستان را دنبال کند.
تأثیر »از نفس افتاده« محدود به فرانسه نماند. فیلمسازانی 
چون مارتین اسکورسیزی، کوئنتین تارانتینو، جیم جارموش و 
حتی کارگردانان موج نوی ســینمای ایران، به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم از جسارت فرمی و فکری گدار تأثیر پذیرفته‌اند. 
این فیلم ثابت کرد که ســینما می تواند هم شخصی باشد و هم 
جهانی و هم ساده و هم انقلابی. در نهایت، »از نفس افتاده« 
فیلمی است که ســینما را به پیش و پس از خود تقسیم کرد. 
اثری که نشــان داد، شکستن قواعد نه تهدید بلکه راهی برای 

زایش زبان تازه در هنر سینماست.

ادای دین به یک شورش سینمایی ادای دین به یک شورش سینمایی 
نگاهی به فیلم »موج نو «، آخرین ساخته‌ ریچارد لینکلیتر

بسازد یا نابود کند. برای کودکان، عشق اولویت مطلق است؛ نه ثروت، 
نه قدرت و حتی نه پذیرش جامعه. یون جائه کســی است که می تواند 
عشــق را تشخیص دهد اما احساسش نکند، در حالی که گونی ممکن 
است آن را احساس کند اما هرگز نتواند پیدایش کند. این تضاد، قدرت 
عشق را در زندگی کودکان به شکلی واقعی و دردناک برجسته می کند. 
نویسنده با ظرافت تأکید می کند که هیچ کودکی نباید به عنوان »هیولا« 
یا »کودک مشکل‌دار« برچسب بخورد. افرادی که این پسران را هیولا 
می خوانند، خود اغلب هیولاهای واقعی داســتان هستند و جامعه‌ای 
که قادر نیســت حمایت لازم را از آسیب پذیرترین اعضای خود فراهم 
کند. یکی از جذابیت های »بادام«، دیالوگ های عمیق و تأمل برانگیز آن 
اســت. برای نمونه، یون جائه می گوید: »اگر وقتی از من انتظار می‌رود 
خشمگین باشم، آرام بمانم، باعث می شود صبور به نظر برسم. اگر وقتی 
باید می خندیدم ساکت می ماندم، باعث می شد جدی تر به نظر برسم و 
اگر وقتی می بایست گریه کنم ساکت می ماندم، قوی به نظر می‌رسیدم. 
ســکوت قطعاًً کلیدی طلایی بود.« این کلمات، عمق استراتژی بقای 
او در جهانــی پر از انتظارات عاطفی را نشــان می‌دهــد. یا جمله‌ای 
دیگر: »شــخصی نیست که نتوان او را نجات داد. فقط افرادی هستند 
که از نجات دادن دیگران دســت بر می‌دارنــد.« این دیالوگ ها نه تنها 
شــخصیت ها را غنی می سازند، بلکه پیام قوی رمان را منتقل می کنند: 

نیاز به همدلی و شفقت بیشتر در روابط انسانی.
در جایی از کتاب، گونی به زندگی تشبیه می کند که هم چون دستی گرم 
است که ناگهان رها می شود: »هرگاه زندگی با او شوخی های وحشیانه 
کرده بود، گونی به این فکر می کرد که زندگی مثل این اســت که مادرت 

لحظه‌ای دستت را به گرمی و در امنیت گرفته و ناگهان بی هیچ توضیحی 
آن را رها کرده است.« این تصویر، درد طردشدگی را به زیبایی توصیف 
می کند و نشان می‌دهد چگونه گذشته های آسیب‌دیده می توانند افراد را به 
سمت خشونت سوق دهند. همچنین، سوال هایی درباره »نرمال بودن« 
مطرح می شود: »نرمال بودن یعنی چی؟ یعنی مثل دیگران بودن... اینکه 
مثل دیگران باشــی یعنی چی؟ وقتی هر کسی با دیگری فرق داره، باید 
مثل کدام باشم؟« این تأملات، نقدی غیرمستقیم بر جامعه‌ای است که 

تفاوت را تحمل نمی کند و هنجارهای سختگیرانه‌ای تحمیل می کند.
رمان همچنین به مســئولیت والدین اشاره دارد: »درسته که انتخاب 
اونا بوده که منو به دنیا بیارن، اما معنیش این نیست که من مسئول تحقق 
مأموریتی هستم که اونا برای خودشــون در نظر گرفتن.« و در نهایت، 
نتیجه گیری عمیقی درباره عشــق ارائه می‌دهد: »می‌دانم که شــاید این 
نتیجه گیری کلیشه‌ای باشد. اما من به این اصل رسیده‌ام که عشق چیزی 
است که شــخص را به انسان تبدیل می کند، همین‌طور به هیولا.« این 
جمله، محور اصلی کتاب را خلاصه می کند: عشق می تواند نجات بخش 

یا ویرانگر باشد، بسته به اینکه چگونه تجربه شود.
عنوان »بادام« خود نمادی هوشــمندانه است. اشاره به آمیگدالای 
بادامی شــکل مغز، کــه در یون جائه ناکافی اســت، و تلاش مادر برای 
تحریک آن با خوردن بادام‌های واقعی. این استعاره، امید به رشد عاطفی 

را نشان می‌دهد، حتی در شرایطی که به نظر غیرممکن می‌رسد.
در نهایت، »بادام« نه تنها داســتانی اســت درباره قدرت دوســتی و 
احساســات، بلکه دعوتی جدی به زندگی با همدلی و شــفقت بیشتر در 
جامعه‌ای است که اغلب بی‌رحم و قضاوت گر به نظر می‌رسد. این کتاب 
به ما یادآوری می کند که بازخوردمان نسبت به کودکان و نوجوانان  به ویژه 
آن هایی که متفاوت هســتند یا با چالش های عاطفی روبه‌رو هستند باید 
همواره با احترام، صبر و توجه عمیق همراه باشــد. ما موظفیم برای درک 
تفاوت ها، پذیرش فردیت و فراهم کردن فضایی امن برای رشد عاطفی آنان 
بیشــتر تلاش کنیم. در جهانی که خشونت، طرد و قضاوت سریع غالب 
است، این رمان هم چون نوری امیدبخش و الهام بخش عمل می کند و با 
تأکید بر این حقیقت که هر کودکی بدون استثناًً سزاوار نیک بختی، عشق 
بی قیدوشــرط و فرصت شکوفایی اســت، خواننده را به تأمل وامی‌دارد. 
برای خوانندگانی که به رمان های روان شناختی عمیق، داستان های بلوغ 
تأثیرگذار و آثار دارای نقد اجتماعی قوی علاقه مندند، »بادام« تجربه‌ای 
کاملًاً فراموش نشــدنی و تحول آفرین خواهد بود؛ اثری که نه تنها سرگرم 
می کند و احساسات را برمی‌انگیزد، بلکه نگاه ما را به احساسات انسانی، 
روابط و مسئولیت های اجتماعی عمیقاًً تغییر می‌دهد و ارزش عشق را  به 
عنوان نیرویی که می تواند هم نجات دهد و هم ویران کند بیش از پیش به 

ما می نمایاند و ما را به سوی جامعه‌ای مهربان تر فرا می خواند.

گزارش: سینمای جهان

ســرب او را پیدا کردند. در گوزن ها و در سکانســی که سید )بهروز 
وثوقی( بعد از درگیری با اصغرآقا )عنایت بخشی(، صاحبخانه بی‌رحم 
توســط پلیس دستگیر شده و در حیاط کلانتری منتظر  است، سعید 
پیردوســت نقش مرد کفتربازی را دارد که کبوترهایش توســط پلیس 
ضبط شده‌اند. او هرچه اصرار می کند که کبوترهایش را آزاد کنند اما 
مأمور نمی پذیرد. با این حال وقتی در سله کبوتر باز می شود و کبوترها 
از قفس فرار می کنند، او همان جا از خوشــحالی فریاد می‌زند. او دو 
ســال بعد از گوزن ها که در سال 1353 ساخته شده بود، در »غزل«، 
متفاوت ترین فیلم مسعود کیمیایی و محمدعلی فردین به ایفای نقش 
پرداخت. اما او نه فقط در غزل که در »سفرســنگ« که سال 1356 
توسط هم‌کلاسی سابقش ساخته شــد، مانند گوزن ها و خاک نقش 
کوتاهی داشــت. جالب است که پیردوست از شروع کارش با مسعود 
کیمیایی در فیلم خاک، تا ســال 1371 در 10 فیلم مســعود کیمیایی 
و فقــط در کارهای او، به‌عنوان بازیگــر حضور پیدا کرد. خط قرمز، 
تیغ و ابریشــم، ســرب، دندان مار، گروهبان و ردپای گرگ فیلم های 
ابتدایی پیردوست هستند که همه توسط کیمیایی ساخته شدند. شاید 
مهم ترین نقش او در ایــن دوران، حضورش در نقش روزنامه نگار در 
فیلم »ســرب«، یکی از بهترین آثار کیمیایی بعد از انقلاب باشد. او 
در »گروهبان« نقش ناصرخان را که منفی بود، بازی کرد که شــاید از 

نظر بازیگری، بهترین نقش آفرینی‌اش در فیلم های ابتدایی‌اش باشد.

فصل جدید در دنیای بازیگری
بعد از فیلم موفق »ردپای گرگ« مســعود کیمیایی بود که سعید 

پیردوســت به بازیگری پرکار بدل شــد که در فیلم‌هــای کارگردانان 
مختلف به ایفــای نقش پرداخت، به طوری که تا ســال 1380 او در 
9 فیلــم دیگر حضور پیدا کرد که هیچ کدام از آنها ســاخته مســعود 
کیمیایی نبود اما در میان شــان فیلم های مطرحی وجود دارد از جمله 
فیلم »قرمز« 1377 ساخته فریدون جیرانی، دست های آلوده 1378 
ساخته ســیروس الوند و عینک دودی 1378 ساخته محمدحسین 
لطیفی که در زمان خودشــان در میان پرمخاطب ترین فیلم ها بودند. 
او در ســال 1380 در دو فیلم پرســرو‌صدای سال، »مزاحم« ساخته 
سیروس الوند و »دختر شیرینی فروش« به کارگردانی ایرج تهماسب 
بازی کرد و ســپس در ســال 1381 با مهران مدیری در فیلم »توکیو 
بدون توقف« هم بازی شــد. شــاید این همکاری بود که باعث شد 

پیردوست در سریال پاورچین حضور پیدا کند. 

دوران همکاری با مدیری
هرچند مسعود کیمیایی نقشی انکارناپذیر در ورود سعید پیردوست 
به ســینما و حرفــه بازیگری داشــت اما این مهران مدیــری بود که 
پیردوســت با بازی در کارهایش به شهرت فراگیر رسید. در پاورچین 
که سال 1381 ساخته شد و هنوز هم یکی از محبوب ترین سریال های 
طنز تلویزیونی است، او نقش رئیس اداره‌ای را بازی می کرد که مهران 
مدیری و جواد رضویان در آن کار می کردند و درواقع بخش مهمی از 
سریال به ماجرای رقابت این دونفر برای به‌دست آوردن دل رئیس یا 

همان پیردوست بود.
این همکاری که پیردوست را حسابی نزد مخاطبان عام و گسترده 
تلویزیون به شــهرت رســاند، در نقطه چین 1382، جایزه 
بزرگ 1383، شــب های برره 1384، باغ مظفر 1385 و 
مرد هزارچهره 1386 و قهوه تلخ 1388 ادامه یافت و آنقدر 
این همکاری برای پیردوست خوشایند بود که وقتی مدیری 
در کارهای بعدی‌اش از او دعوت نکرد، دلخور شــد و در 
مصاحبه‌ای این دلخوری را بیان کرد، هرچند مهران مدیری 
با دعوت او به برنامه »دورهمی« توانســت این کدورت را 

از بین ببرد.

پایان یک عاشق سینما
سعید پیردوست که با فیلم های کلاسیک جهان سینما، 
عاشق بازیگری شده بود، بعد از بیش از 50 سال فعالیت در 
این حرفه، روز سه شنبه ‌16دی 1404 بعد از مبارزه طولانی 

با بیماری سرطان درگذشت.

سعید پیردوست در 85سالگی درگذشت

خداحافظی با رئیس

فرزانه متین

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون
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دیروز بازار ســهام با ثبت رشد قابل  توجه شاخص‌ها 
و ورود نقدینگــی بالا به بــازار، بار دیگر تــوان خود را 
برای جذب ســرمایه نشان داد. شــاخص کل بورس با 
افزایش ۱۱۱ هزار و ۸۷۳ واحدی به ســطح ۴ میلیون و 
۲۸۷ هزار و ۹۵۸ واحد رســید و رشد ‌۲.۶۸ درصدی را 
ثبت کرد. شــاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۴ هزار و 
۸۳۴ واحدی و رشــد ‌۲.۲۴ درصد، همگام با شاخص 
کل حرکت کرد و نشــان داد، روند صعودی بازار به‌طور 
فراگیر در نمادهای کوچک و بزرگ مشــاهده می‌شود. 
حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 
به ۳۳.۸ میلیارد سهم و ارزش معاملات ۱۵ هزار و ۲۲۲ 
میلیارد تومان رسید. ســرانه خرید ۷۹.۱ میلیون تومان 
و ســرانه فروش ۴۴.۳ میلیون تومان ثبت شد تا قدرت 

خرید به ۱.۷۹ برسد.
ورود پــول حقیقی در این روز، مثبت و معادل ۴ هزار 
و ۷۶۴ میلیارد تومان بود که نشان از تمایل سرمایه‌گذاران 
به خرید ســهام و اســتقبال از بازار دارد. از طرف دیگر 
صندوق هــای درآمــد ثابت شــاهد خروج ســرمایه به 
میزان ۴ هــزار و ۹۶۸ میلیارد تومان بودند، موضوعی که 
می تواند، بیانگر تغییر ترجیح سرمایه گذاران از دارایی های 

کم‌ریسک به سهام پرریسک و سودده باشد.
در بازار دیروز ۷۶۴ نماد مثبت و ۶۵ نماد منفی بودند 
که حاکی از رشد گسترده در بازار است. تعداد صف های 
خرید نیز با ۵۹۳ صف در مقایســه بــا ۱۶ صف فروش 
حاکی از تمایل بالای ســهامداران به سرمایه گذاری در 
نمادهای مختلف است. ارزش ســفارش های خرید به 
۱۷ هــزار و ۵۵۹ میلیارد تومان و ارزش ســفارش‌های 
فروش به ۴۷۶ میلیارد تومان رسید که اختلاف قابل توجه 
آنها نشــان از فشــار تقاضا و شــتاب بــازار دارد. یکی 
از عوامل مهم رشــد دیروز بورس، تأثیــرات تک نرخی 
شــدن ارز بر سودآوری شرکت هاســت. با اجرایی شدن 
سیاست تک‌نرخی شدن ارز، شرکت های بورسی به‌ویژه 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان، می تواننــد با اطمینان 
بیشــتری به برنامه‌ریزی مالی و محاســبه ســودآوری 
بپردازنــد. این موضوع باعث افزایش جذابیت ســهام و 
تمایل سرمایه گذاران به ورود نقدینگی به بازار شده است. 
تحلیلگران معتقدند که در کوتاه مدت، تک نرخی شدن ارز 
می تواند منجر به افزایش چشمگیر سود شرکت ها و رشد 
ارزش بازار شــود. با توجه به رشد روزهای اخیر و ورود 
پول حقیقی، انتظار می‌رود بورس تهران همچنان با شتاب 
قابل توجهی حرکت کند. سرمایه گذاران خرد و نهادی هر 
دو در بازار فعال هســتند و فشــار تقاضا، احتمال ادامه 
روند صعودی شــاخص‌ها را بالا برده است. چشم‌انداز 
بازار ســهام ترکیبی از فرصت های بالقوه و ریسک‌های 
جدی را نشان می‌دهد، جایی که شاخص کل در حوالی 
۴ میلیون واحد نوســان می کند و در ماه گذشته رشدی 
حدود ‌۸.۲۷ درصدی را تجربه کرده درحالی که نســبت 
به ســال قبل بیش از ‌۴۲ درصد افزایش داشته است. این 
رشــد عمدتاًً ناشی از چرخش ســرمایه گذاران به سمت 
سهام شرکت های صادراتی مانند پتروشیمی ها و صنایع 
دلاری است که ســودآوری بالایی دارند و P/E بازار را 
در محدوده پایین ۵ نگه داشته که این امر بورس تهران را 
به یکی از بازارهای نوظهور جذاب برای ســرمایه گذاری 
نامتقارن تبدیل کرده به‌ویژه با تمرکز بر فناوری های هوش 
مصنوعی و کارایی های دیجیتال که می تواند، بهره‌وری را 

در شرایط تحریم افزایش دهد.  
 با این حال، این چشــم‌انداز مثبت تحت تأثیر عوامل 
اقتصــادی داخلــی مانند تورم مزمن بــالای ‌۳۵ درصد 
قــرار دارد کــه می تواند در صورت عدم کنترل کســری 
بودجــه دولت به بیش از ‌۵۰ درصد برســد و حتی منجر 
به دلارسازی اقتصاد شــود، جایی که اعتماد به ریال از 
بین رفته و تورم انفجاری تا 3 هزار درصد ممکن اســت 
رخ دهــد، همان طور که اقتصاددانان برجســته‌ای مانند 
حسین عبده تبریزی هشدار داده‌اند. از سوی دیگر پایان 
یارانه‌هــای ارزی و افزایــش ۲۰ تــا ‌۳۰ درصدی قیمت 
کالاهای اساسی، فشار بیشتری بر مصرف کنندگان وارد 
می کند و می تواند، تقاضای داخلی را کاهش دهد که این 
امر بر سودآوری شــرکت‌های مصرفی محور تأثیر منفی 
می گذارد. در سطح جهانی، تحولات ژئوپلیتیکی مانند 
وضعیت ونزوئلا و ایران بر قیمت نفت تأثیرگذار است و 
پیش بینی می شــود، عرضه مازاد نفت در ۲۰۲۶ قیمت ها 
را پایین نگــه دارد که این برای اقتصاد وابســته به نفت 
ایران چالش برانگیز است و می تواند، صادرات را محدود 
کند هرچند برخــی تحلیلگران معتقدند، کاهش تنش ها 

می تواند به ثبات ارزی کمک کند.

پول حقیقی
دلیل رشد دیروز بازار سهام چه بود؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

این ایده ها »پارادوکــس پاراندو« )Parrondo’s Paradox( نام دارد؛ 
مفهومی که می گوید، ترکیب چند تصمیم یا بازی که به تنهایی چندان 
مطلوب نیستند، می تواند نتیجه مثبتی ایجاد کند. این ایده سال ها در 
حوزه های نظری مطرح بوده اما پرســش مهم این است که آیا می توان 
آن را در دنیــای واقعی به‌ویژه در بازارهــای مالی به کار گرفت یا نه؟ 
بازار رمزارزها با نوسان های شدید و رفتارهای گاه غیرقابل پیش بینی، 
بستر مناســبی برای آزمون چنین ایده‌ای به  نظر می‌رسد. مقاله‌ای که 
در شماره 620 بررسی کرده‌ایم از همین نقطه آغاز می شود. نویسندگان 
به جای تمرکز بــر پیش بینی قیمت یا اســتفاده از الگو‌های پیچیده، 
تلاش کرده‌اند، بررسی کنند آیا می توان با قاعده ساده جابه جایی میان 
چند رمزارز به نتایجی بهتر از خرید و نگهداری رســید؟ آنها با تکیه 
بر چارچوب پارادوکس پاراندو، اســتراتژی‌ طراحی کرده‌اند که در آن 
سرمایه گذار میان سه رمزارز مختلف حرکت می کند بدون آنکه نیازی 

به پیش بینی دقیق آینده بازار باشد.
اهمیت این رویکرد در آن اســت که به جای فرار از نوســان، آن را 
به بخشــی از راه حل تبدیل می کند. نتایج مقاله نشان می‌دهد چنین 
اســتراتژی‌ای‌ در بازه های زمانی مختلف، توانســته عملکرد بهتری 
نسبت به روش های ساده و رایج داشته باشد. به این ترتیب، مقدمه‌ای 
که با مثال ســاده‌ای آغاز می شــود به این نتیجه می‌رسد که حتی در 
بازاری پرریسک همانند رمزارزها، گاهی ترکیب تصمیم های به‌ ظاهر 
معمولی می تواند، راه تازه‌ای برای مدیریت ریســک و بهبود بازدهی 

پیش‌روی سرمایه گذاران بگذارد.

در روزهای اخیــر، خبر عملیات نظامــی ایالات متحده علیه 
ونزوئلا و دســتگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشــور، 
به یکی از مهم ترین تحولات ژئوپلیتیکی تبدیل شــده اســت. این 
عملیات که آمریکا آن را اقدامی علیه قاچاق مواد مخدر و تهدیدات 
تروریســتی معرفی کرده به‌سرعت با واکنش های گسترده سیاسی، 
اقتصادی و دیپلماتیک در ســطح جهانی مواجه شده است. یکی 
از محورهای اصلی بحث‌ها، پیامد این تحولات برای چین و رابطه 
استراتژیک‌اش با نفت ارزان ونزوئلاست. موضوعی که تحلیلگران 

مختلــف آن را نشــانه‌ای از پایــان دوره‌ای می‌دانند 
که پکــن از نفت خام این کشــور آمریکای جنوبی با 

قیمت های ترجیحی بهره مند می شد.
ونزوئلا یکی از بزرگ ترین ذخایر نفت خام جهان را 
در اختیار دارد و طی دو دهه گذشته، به‌ویژه در دوران 
هوگو چاوز و ســپس مادورو، روابط بســیار نزدیک 
اقتصادی و سیاســی با چین برقرار کرده بود. بخش 
عمده‌ای از این همکاری، حول محور صادرات نفت 
به چین بوده که در قالــب قراردادهای بلندمدت و با 
شرایط مالی انعطاف پذیر انجام شده است. به طوری 
 که پکن نه فقط به عنوان مشــتری بزرگ نفت ونزوئلا 

شناخته می‌شــد بلکه در پروژه های توسعه‌ای و سرمایه گذاری نیز 
حضور قابل توجهی داشت. این وضعیت در دوره‌ای به نوعی، دوران 
طلایی نفــت ارزان ونزوئلا برای چین تعبیر می شــد. در این برهه 
زمانی، پکن توانست با ســرمایه گذاری گسترده و خریدهای کلان 
نفتــی از کاراکاس، منابع انرژی خود را با قیمتی کمتر از بازارهای 
جهانی تأمیــن کند. عملیات اخیر آمریکا اما ســوال بزرگ تری را 
پیش روی این محاسبات گذاشته است. آیا با دستگیری مادورو و 
احتمال تغییر ساختار سیاسی در کاراکاس، این دوره به  سر رسیده 
است؟ پاسخ به این پرســش پیچیده است و باید آن را در چند لایه 
بررسی کرد. نخست باید اشاره کرد که واکنش چین به این عملیات 
شدید و انتقادی بوده است. پکن ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا 
به عنوان نقض آشــکار حقــوق بین‌الملل، خواســتار آزادی فوری 
مادورو و توقف تلاشی توصیف شــده برای براندازی دولت ونزوئلا 
شــده اســت. در بیانیه های رســمی، مقامات چینی این تلاش را 
اقدامی علیه حاکمیت یک کشور مستقل خوانده و بر ادامه روابط 
با ونزوئلا تأکید کرده‌اند. این واکنش رسمی، نشان می‌دهد که چین 
همچنــان به منافع‌اش در ونزوئلا اهمیت می‌دهد و نمی خواهد این 
روابط به‌راحتی تغییر یابد. با این  حال، دستگیری مادورو و حضور 
آمریکا در کنترل مستقیم بازار انرژی ونزوئلا، می‌تواند ساختارهای 
قبلی قراردادهای نفتی را تضعیف کنــد. دولت آمریکا علناًً تأکید 
کرده که می خواهد، دسترســی بــه نفت و منابع ونــزوئلا را برای 
بازسازی و بهره برداری فراهم کند. موضوعی که می تواند به معنای 
بازسازی قراردادها و کاهش امتیازات تاریخی چین باشد. علاوه بر 

این بســیاری از تحلیلگران بر این باورند که بخش مهمی از ارزش 
اســتراتژیک ونزوئلا برای چین نه فقط نفــت ارزان بلکه موقعیت 
ژئوپلیتیکی و روابــط بلندمدت با دولتی بود که خود را مقابل نفوذ 
غرب قرار داده بود. مادورو نماینده این رویکرد بود. کسی که نه فقط 
روابط نفتی بلکه همکاری های سیاسی و نظامی را نیز با پکن توسعه 
داده بود. دســتگیری او می تواند ایــن معادله را تغییر دهد و فضای 
جدیدی برای حضور شرکت ها و منافع آمریکایی و دیگر بازیگران 
در بــازار انرژی ونزوئلا فراهم کند. اما آیا این به معنای پایان قطعی 
دوران طلایــی نفت ارزان ونزوئلا برای چین اســت؟ پاســخ کوتاه 
این است که هنوز خیلی‌ زود اســت، بگوییم چنین دوره‌ای به طور 
کامل تمام شده اســت. چین به‌دلیل وابستگی اقتصادی، ظرفیت 

دیپلماتیک و سرمایه گذاری های انجام شــده، نمی تواند ناگهان از 
ایــن بازار صرف نظر کند. پکن تلاش می کند تا نگاه خود را به تنوع 
شرکا در ونزوئلا، تضمین قراردادهای موجود و در صورت امکان، 
حفاظــت از منافع خود در برابر فشــارهای جدید آمریکا، متمرکز 
کند. با این حال واقعیت این اســت که ساختار قدرت در ونزوئلا و 
چارچوب همکاری ها به طرز چشم گیری در حال تغییر است و این 
تغییر می تواند، هزینه های بیشــتری برای چین در برابر دستیابی به 
نفت به قیمت های ترجیحی ایجاد کند. برخی معتقدند وابســتگی 
چین به نفت ونزوئلا در هیچ مقطعی، حیاتی به معنای امنیت انرژی 
کوتاه مدت نبوده اما از نظر راهبــردی، مالی و ژئوپلیتیکی اهمیت 
قابل توجهی داشته است. برای درک درست این وابستگی باید میان 
ســهم عددی نفت ونزوئلا در سبد واردات چین و نقش ویژه آن در 

سیاست انرژی پکن، تمایز قائل شد.
از نظر حجم، ونزوئلا هرگز یکی از ســه یا چهــار تأمین کننده 
اصلی نفت چین نبوده است. در اوج روابط دو کشور در دهه ۲۰۱۰ 
صادرات نفت ونزوئلا به چین معمولًاً بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در 
روز در نوسان بود. این رقم در بهترین حالت حدود ۵ تا ‌۷ درصد از 
کل واردات نفت خام چین را تشکیل می‌داد؛ سهمی که در مقایسه 
با کشورهایی مانند عربستان سعودی، روسیه، عراق یا حتی آنگولا 
چندان بالا محسوب نمی شود. بنابراین اگر صرفاًً از منظر کمی نگاه 
کنیم، چین می توانست در صورت قطع نفت ونزوئلا، این کمبود را از 
بازار جهانی جبران کند. اما اهمیت واقعی نفت ونزوئلا برای چین 
در کیفیت رابطه، شرایط مالی و ساختار قراردادها نهفته بود. بخش 

بزرگــی از صادرات نفت ونزوئلا به چین در قالب توافق های »نفت 
در برابر وام« انجام می شــد. چین طی سال ها ده ها میلیارد دلار وام 
و خط اعتباری در اختیار دولــت ونزوئلا قرار داد و بازپرداخت آن 
نه به صورت نقدی بلکه از طریق تحویل نفت خام انجام می گرفت. 
این سازوکار، ریسک قیمتی و ارزی را برای چین کاهش می‌داد و 
عملًاً بخشــی از نفت وارداتی را با شرایطی خارج از نوسانات بازار 
آزاد در اختیار پکن قرار می‌داد. از ســوی دیگر، تحریم های آمریکا 
علیه ونزوئلا باعث شــده بود این کشور گزینه‌های محدودی برای 
فروش نفت داشته باشــد. در نتیجه، چین در موقعیتی قرار گرفت 
که قدرت چانه‌زنی بالایی به‌دســت آورد؛ چه از نظر قیمت، چه از 
نظر زمان بندی تحویل و چه در زمینه شرایط فنی پالایش. بسیاری 
از محموله های نفت ونزوئلا با تخفیف های قابل توجه 
نسبت به قیمت های جهانی به چین ارسال می شدند 
هرچند هزینه های جانبی مانند حمل‌ونقل طولانی و 
اختلاط نفت ســنگین این کشور با نفت سبک تر نیز 

وجود داشت.
وابســتگی چیــن بــه نفــت ونــزوئلا همچنین 
بعدی ژئوپلیتیکی داشــت. ونزوئلا یکــی از معدود 
تولیدکنندگان بزرگ نفت بود که آشــکارا در جبهه‌ای 
مخالف نفوذ آمریکا قرار داشــت و همین مسئله آن را 
به شریک سیاسی مطلوبی برای پکن تبدیل می کرد. 
حضور چیــن در صنعت نفت ونزوئلا علاوه بر تأمین 
انرژی به معنای گسترش نفوذ در حیاط خلوت سنتی ایالات متحده 
بود؛ هدفی که فراتر از محاسبات صرفاًً اقتصادی قرار می گرفت. با 
این  حال باید توجه داشت که در سال های اخیر و پیش از تحولات 
جدید، میزان صادرات نفت ونزوئلا به چین کاهش یافته بود. افت 
تولید نفت ونزوئلا به دلیل ســوءمدیریت، تحریم‌ها و فرســودگی 
زیرساخت ها باعث شد که سهم این کشور در واردات چین نسبت 
به گذشته کمتر شــود. همزمان چین با تنوع بخشی به منابع انرژی 
خود، وابســتگی نســبی به هر تأمین کننده خــاص را کاهش داده 
بود. در جمع بندی می توان گفت، چین از نظر حجمی وابســتگی 
بالایی به نفت ونزوئلا نداشــت اما از نظر راهبردی و مالی این نفت 
جایگاهی ویژه در سیاســت انرژی پکن داشت. نفت ونزوئلا برای 
چین نماد دسترسی به منابع ارزان تر، قراردادهای بلندمدت خارج از 
چارچوب های غربی و نفوذ ژئوپلیتیکی بود. به همین دلیل، هرگونه 
اختلال پایدار در این رابطه بیش از آنکه امنیت انرژی چین را تهدید 
کند، هزینه های سیاسی و اقتصادی بلندمدتی برای پکن به همراه 
خواهد داشــت. می توان گفت که این رویداد احتمالًاً نقطه عطفی 
در روابط انرژی چین و ونزوئلاســت امــا نه لزوماًً پایان مطلق آن. 
چین با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد. از بازسازی روابط 
اقتصادی در یک فضای سیاســی جدید تا رقابت با شــرکت های 
آمریکایی و دیگر بازیگران بین‌المللی و اینگونه به نظر می‌رســد که 
دوران بهره مندی از نفت بسیار ارزان و امنیت کامل قراردادی برای 
چین در ونزوئلا به پایان نزدیک شــده است هرچند که منافع پکن 

ممکن است همچنان در قالب های متفاوت ادامه یابد.

برای بســیاری از مردم، سرمایه گذاری در بازارهای مالی شبیه راه 
رفتن روی زمین ناهموار اســت؛ گاهی مسیر هموار و قابل پیش بینی 
به نظر می‌رسد و گاهی هر قدم با عدم قطعیت همراه است. این وضع 
در بازار رمزارزها به مراتب شدیدتر است. کافی است به نوسان قیمت 
بیت کوین یا دیگر رمزارزهای مشــهور نگاهی بیندازیم تا روشن شود 
چرا بســیاری از سرمایه گذاران همزمان جذب ســودهای بالقوه این 
بازار می شــوند و در عین  حال از ریســک بالای آن هراس دارند. در 
چنین شرایطی، ســاده ترین و رایج ترین توصیه این است که دارایی‌ای 
خریداری کنیم و آن را برای مدت طولانی نگه داریم؛ روشــی که به 
»خرید و نگهداری« معروف اســت. این روش از این فرض ســاده 
می آیــد که در بلندمدت، ارزش دارایی های خــوب افزایش می یابد و 

نوســان های کوتاه مدت اهمیت چندانی ندارد. تجربه بازار رمزارزها 
نشــان داده است این فرض به ســادگی کار نمی کند. دوره هایی وجود 
دارد که قیمت ها به ســرعت اوج گرفته ســپس افت های سنگینی را 
تجربه کرده‌اند. سرمایه گذاری که به روش »خرید و نگهداری« تکیه 
کرده باشد، ممکن است در چنین شــرایطی سال ها منتظر بازگشت 
قیمت بماند. همین تجربه‌ها باعث شده، فعالان بازار به‌دنبال راه هایی 
باشــند که نه تنها با روند کلی بازار بلکه با نوســان نیــز کنار بیایند یا 
حتی از آنها بهره ببرند. تصور کنید سه مسیر مختلف برای رسیدن به 
مقصد وجود دارد. هیچ کدام از این مســیرها به تنهایی خوب نیستند؛ 
یکی شلوغ، دیگری پر از دست‌انداز و سومی طولانی تر از حد انتظار 
است. با این‌ حال اگر در طول مسیر بتوانید میان این سه راه، جابه جا 
شوید و هر بار بهترین گزینه را در همان لحظه انتخاب کنید احتمالًاً 
سریع تر و کم‌دردســرتر به مقصد می‌رسید. این منطق ساده در ظاهر 
ربطی به بازارهای مالی ندارد اما دقیقاًً همان ایده‌ای است که در برخی 
چارچوب های نظری، همانند نظریه بازی‌، مطرح می‌شــود. یکی از 

آیا دوران طلایی نفت ارزان برای چین به پایان رسیده است؟

چین در تله نفتی

پارادوکس بزرگپارادوکس بزرگ
چقدر احتمال باخت در بازار رمزارزها وجود دارد؟

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

وحید حامدی

مترجم

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: دیــروز صحن علنی شورای شــهر تهران،‌ صحنه 
طرح انتقادهای صریح اعضای شــورا نسبت به عملکرد شهرداری 
تهران در حوزه های مختلف بود؛ انتقادهایی که از مدیریت پسماند و 
نظافت شهری آغاز شد، به عملکرد رسانه‌ای شهرداری و وضعیت 
مالی شــرکت همشهری رســید و در نهایت بار دیگر پرونده قدیمی 
ســیگنالینگ مترو را به مرکز توجه آورد. در ابتدای جلسه، محسن 
قضاتلو، مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری تهران، 
گزارشــی از اقدامات این سازمان ارائه کرد. او با اشاره به حوادث و 
ناآرامی های روزهای اخیر گفت که سیاست شهرداری »جمع آوری 
نکردن مخازن زباله« بوده و تلاش شــده بــا تخلیه زودتر مخازن از 
بروز آتش سوزی و خسارت جلوگیری شود. به گفته قضاتلو، میزان 
خسارت وارد شــده به مخازن هنوز مشخص نیســت اما رویکرد 
مدیریت پسماند در این مدت، افزایش دفعات تخلیه و حفظ مخازن 
در سطح شــهر بوده است. قضاتلو در ادامه گزارش خود، آمارهایی 
از وضعیت پسماند تهران ارائه داد؛ از وجود ۴۲ هزار مخزن زباله در 
سطح شهر گرفته تا تخلیه ســه باره مخازن در طول روز و حتی پنج‌ 
بــار تخلیه در برخی نقاط پرتردد. او همچنین از فعالیت ۴۵۷ غرفه 
جمع آوری پسماند خشــک، افزایش مشارکت شهروندان در طرح 
»نوماند« و انعقاد ۹ هزار قرارداد با بانک ها، مجتمع‌های تجاری و 

نهادهای مختلف برای جمع آوری پسماند خشک خبر داد.

انتقاد از »سیستم اشتباه« نظافت شهری
گزارش مدیرعامل ســازمان پســماند اما بــا واکنش انتقادی 
اعضای شــورا مواجه شد. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، 
با تأکید بر اینکه گزارش ارائه  شــده »اجرایی« بوده، گفت مسئله 

اصلی شهر تهران، نبود یک سیاستگذاری درست در حوزه نظافت 
شهری است. او تصریح کرد که حتی اگر تمام اقداماتی که سازمان 
پســماند انجام داده پذیرفته شود، سوال اساســی این است که آیا 
سیستم فعلی پاسخگوی نیاز امروز شهر تهران هست یا نه؛ و پاسخ 
او به این سوال »قاطعانه منفی« است. امانی با اشاره به جانمایی 
مخازن زباله در ســال های ۸۴ و ۸۵ گفت این سیســتم متعلق به 
حدود ‌۲۰ سال پیش اســت؛ زمانی‌ که جمعیت شهر، میزان تولید 
زباله و گســتردگی معابر با وضعیت امروز قابل مقایســه نبود. به 
گفته او، افزایش جمعیت و تولید پســماند، همراه با تغییر شرایط 
نیروی انســانی، باعث شده سیســتم فعلی کارایی لازم را نداشته 
باشــد و تخلیه چندباره مخازن در روز، خود نشانه ناکارآمدی این 

مدل است.

تفکیک از مبدأ؛ گره‌ای که باز نشده است
این عضو شــورا در ادامه، به آمار تفکیک زباله از مبدأ اشاره 
کــرد و گفت از ابتدای ســال تاکنون، مجمــوع تفکیک انجام 
 شــده حدود ۸۵۰۰ تن بــوده که تقریباًً معــادل تولید زباله یک 
روز شهر تهران اســت. او افزود طبق برنامه‌ریزی‌ها، قرار بوده 
سهم تفکیک از مبدأ از ‌۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ یا حتی ‌۱۶ 
درصد برســد اما این عدد اکنون حدود ‌۱۰ درصد است. امانی 
تأکید کرد وقتی در نخستین حلقه زنجیره مدیریت پسماند، یعنی 
تفکیک از مبدأ، ایــن میزان ناکامی وجود دارد، نمی توان انتظار 
داشت مراحل بعدی جمع آوری، حمل و دفن یا امحا به‌درستی 
عمل کند. به گفته او، کل زنجیره دچار اشکال است و هر میزان 

»بزک  کردن« وضع موجود، مشکل را حل نخواهد کرد.

همشهری و سیگنال های اشتباه رسانه‌ای
در بخش دیگــری از جلســه، انتقادها متوجــه عملکرد 
رسانه‌ای شــهرداری شد. اعضای شــورا اعلام کردند برخی 
مطالب منتشرشــده در روزنامه همشهری، به‌ویژه در موضوع 
ســیگنالینگ مترو، خلاف واقع یا ناقص بوده اســت. جعفر 
تشکری هاشمی، رئیس کمیســیون عمران و حمل‌ونقل شورا 
با اشــاره بــه این موضوع گفت، تلاش شــده خرید سیســتم 
سیگنالینگ مترو به یک دوره مدیریتی خاص نسبت داده شود، 
درحالی‌ که این تجهیزات مربوط به قراردادهای دهه ۸۰ و دوره 
شهرداری محمود احمدی نژاد است. تشکری هاشمی توضیح 
داد که سیستم سیگنالینگ پیش از سال ۱۳۹۴ خریداری شده 
و بخشی از آن از ســال ۱۳۹۶ در انبارها باقی مانده است. او 
تأکید کرد، گزارش رســمی بازرسی شهرداری تهران نیز همین 
واقعیــت را تأیید کرده، اما برخی رســانه ها بدون توجه به این 

گزارش، روایت ناقصی از موضوع ارائه داده‌اند.

زیان انباشته همشهری زیر ذره بین شورا
انتقادها به همشــهری تنها به حوزه محتوا محدود نماند. 
نرجس سلیمانی، رئیس کمیســیون نظارت و حقوقی شورا، 
در تذکر پیش از دســتور خود، به وضعیت مالی این شــرکت 
پرداخت. او با اشــاره به اینکه همشهری به عنوان یک شرکت 
ســهامی خاص، باید سودآور باشــد، گفت این مجموعه در 

شورای شهر تهران:
شهرداری بر استفاده از یک سیستم ناکارآمد نظافتی اصرار دارد

بحران نظافت شهر 

ســال های اخیر با زیان انباشته و بدهی های قابل توجه مواجه 
شده است. ســلیمانی اعلام کرد از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از 
۱۲۵۰ میلیــارد تومان بودجه مصوب برای همشــهری در نظر 
گرفته شــده، درحالی  که درآمد عملیاتی چهار سال آن حدود 
۸۵۰ میلیــارد تومــان بوده اســت. به گفته او، زیان انباشــته 
غیرجاری شــرکت به بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده و این 
وضعیت، تداوم فعالیت همشهری را با ابهام مواجه کرده است.

هشدار درباره حذف معاونت فرهنگی آتش نشانی
در ادامه جلسه، نرگس معدنی پور نسبت به احتمال حذف معاونت 
فرهنگی و اجتماعی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران هشدار داد. 
او گفــت این معاونت نقش مهمی در آموزش شــهروندان و کاهش 
حوادث شــهری داشــته و حذف آن اقدامی غیرکارشناســی است. 

معدنی پور خواستار توقف این تصمیم و حفظ ساختار فعلی شد.

تأکید بر پرهیز از تنش و سیاسی کاری
در پایان، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با اشاره 
به تکرار مباحث مربوط به ســیگنالینگ متــرو در دوره های 
مختلف شــورا از اعضا خواســت این موضوعات به دستاویز 
انتقادهای جناحی تبدیل نشــود. او تأکید کــرد همه دوره ها 
»دوره خودمــان« بوده و هدف بایــد اصلاح روندها و حفظ 

منافع شهر و شهروندان باشد.

زمستان امســال برای ســفره های ایرانی، نه با سرمای هوا، که 
با داغیِِ بهای کالاهای اساســی آغاز شــده اســت. دولت با ابلاغ 
اطلاعیه‌ای رســمی، ســرانجام تیر خلاص را به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی 
شــلیک کرد تا نظام ارزی کشــور را به ســمت تک نرخی شدن در 
تالار دوم مرکز مبادله هدایت کنــد. درحالی که دولتمردان این اقدام 
را »پایان رانــت ارزی« و »اصلاح ســاختاری« توصیف می کنند، 
واقعیت های میدانی در بازارهای گوشت، مرغ و روغن، روایتگر تولد 
موج جدیدی از گرانی های افسارگســیخته است. سوالی که امروز 
افکار عمومی و کارشناســان را به شدت درگیر کرده، این است که آیا 
کالابــرگ یک میلیون تومانی در اقتصادی که تورم مواد خوراکی‌اش 
پیش از این جراحی نیــز از ۷۰ درصد عبور کرده بود، می تواند نقش 
یک سپر حفاظتی را ایفا کند یا صرفاًً مُُسکنی است که پیش از رسیدن 

به دست مصرف کننده توسط غول تورم بلعیده می شود؟

پایان یک رویا؛ از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تا تالار دوم
تصمیــم اخیــر دولت برای حــذف ارز ترجیحــی واردات 
نهاده هــا و کالاهای اساســی در تئوری به دنبال خشــکاندن 
ریشه های فسادی است که ســال ها در ابتدای زنجیره واردات 
لانه کــرده بود. منطق اقتصادی حکــم می کند که چندنرخی 
بودن ارز، ســمی برای تولید و مایه رونق دلالیســم است؛ اما 
زمان بندی و چگونگی این انتقال، پاشــنه آشیل سیاست ارزی 
دولت چهاردهم شده اســت. با انتقال تقاضای ارزیِِ اقلامی 
همچــون نهاده های دامی، روغن خــام و حبوبات به تالار دوم 
)بازار متشــکل ارزی(، نرخ تسعیر از ۲۸۵۰۰ تومان به اعدادی 
در حوالــی ۱۳۰ هزار تومان میل کرده اســت. این جهش چند 
برابری قیمت ارز پایه به مثابه یک شوک الکتریکی به بدنه بازار 
است که به سرعت اثر خود را در قیمت مرغ، تخم مرغ و لبنیات 
نشان خواهد داد. سخنگوی دولت درحالی از افزایش »متوسط 
۲۰ تا ۳۰ درصدی« قیمت ها سخن می گوید که تجربه تاریخی 

نشان داده است، شــوک های ارزی هیچ گاه به اهداف از پیش 
تعیین شده دولت ها پایبند نمی مانند.

سفره هایی که کوچک تر می شوند؛ مرغ ۲۵۰ هزار تومانی 
در افق دید

هشــدارهای نمایندگان منتقد مجلس و کارشناســان مســتقل، 
تصویری به مراتب تیره و تارتر از اطلاعیه های خوش بینانه پاستور ترسیم 
می کند. زمانی که بهای نهاده های دامی با ارز بازار آزاد گره می خورد، 
قیمت مرغ به عنوان اصلی ترین منبع پروتئین طبقات متوسط و ضعیف 
به سوی قله های دست نیافتنی حرکت می کند. پیش بینی ها حکایت از 
آن دارند که قیمت هر کیلوگرم مرغ در هفته های آتی به ۲۵۰ هزار تومان 
و حتی در صورت نوسانات بیشتر ارزی به ۳۰۰ هزار تومان برسد. این 
تراژدی برای گوشــت قرمز به شکلی وحشتناک تر رقم خواهد خورد؛ 
جایی که قیمت‌های ۴ تا ۵ میلیون تومانی برای هر کیلو گوشت دیگر نه 
یک فرضیه بدبینانه بلکه یک واقعیتِِ محتمل در ماه های پیش‌روست. 
وقتی نان، به عنوان خط قرمز معیشــتی، در یک ســال اخیر بیش از 
۱۰۰درصد افزایش قیمت را تجربه کرده، حذف ارز سایر اقلام می تواند 
به یک »انفجار معیشتی« منجر شود که ترکش های آن فراتر از بخش 
خوراکی ها، تمام ابعاد زندگی مردم از مســکن تا پوشاک را تحت تأثیر 

قرار خواهد داد.

کالابرگ یک میلیون تومانی؛ اعتبار ۷ دلاری در برابر تورم 
جهانی

دولت مدعی است با شارژ اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای 
هر نفر، بارِِ این جراحی را از دوش خانوارها برداشته است. اما نگاهی 
به ترازوی پرداخت و دریافت نشان می‌دهد که این مبلغ، تنها »بخش 
ناچیزی« از هزینه های تحمیل شــده را پوشش می‌دهد. یک میلیون 
تومان با نرخ ارز فعلی، ارزشــی معادل حدود ۷ دلار دارد؛ مبلغی که 
در برابر پرش های قیمتی در بازار آزاد، شــوخیِِ تلخی بیش نیســت. 
منتقــدان اقتصادی بر این باورند که دولت با یک دســت یک میلیون 
تومان به جیب مردم می‌ریزد و با دســت دیگــر )از طریق گرانی های 
ناشی از حذف ارز ترجیحی( چندین برابر آن را خارج می کند. تجربه 
سال ۱۳۸۹ و یارانه ۴۵ هزار تومانی همچنین تجربه سال ۱۴۰۱ و یارانه 

۴۰۰ هزار تومانی نشان داد که نقدینگی تزریق شده بدون مهار تورم به 
سرعت به هیزمی برای آتش گرانی تبدیل می شود و قدرت خرید مردم 

را نه تنها حفظ نمی کند بلکه به قهقرا می برد.

شکاف فاحش قیمت های مصوب و واقعیت بازار
چالش حیاتی دیگر، »نایاب شدن کالا به قیمت دولتی« است. 
درحالی که دولت ۱۱ قلم کالا را مشــمول طرح کالابرگ کرده است، 
داده های میدانی نشان می‌دهد که اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد 
به ارقام نجومی رسیده است. وقتی خانواده ها برای خرید یک شانه 
تخم مرغ باید ۶ برابر قیمت رسمی پول بپردازند یا برنج ایرانی با قیمت 
مصوب ۲۰۰ هزار تومانی در بازار ۳۴۰ هزار تومان معامله می شــود، 
کالابــرگ الکترونیک عملًاً کارایی خود را از دســت می‌دهد. تداوم 
این وضعیت دو خروجی بیشتر ندارد: یا دولت باید مدام قیمت های 
مصوب را بالا ببرد که به معنای شکســت طرح کالابرگ اســت، یا 
کالاها از قفسه فروشگاه های منتخب غیب شده و سر از بازار سیاه 
در می آورند. این دور باطل، یادآور سیاســت های شکست خورده‌ای 
است که به جای اصلاح زیرســاخت ها، قصد داشتند با »دستور« 

قیمت ها را کنترل کنند.

اصلاحات زیرساختی یا از این جیب به آن جیب کردن؟
مصطفی هاشــمی طبا معتقد اســت که مشــکل اصلی اقتصاد 
ایران، کمبود پول در جیب مردم نیســت بلکه نشــتِِ عظیم منابع در 
بخش های دیگر است. درحالی که دولت به دنبال حذف چند میلیارد 
دلار ارز ترجیحی برای جبران کســری بودجه است، سالانه حدود 
۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشــور می شود و عدم شفافیت 
مالی بین‌المللی )FATF( هزینه های تجاری کشــور را به شدت بالا 
برده است. تا زمانی که دولت شجاعت اصلاح عوامل ریشه‌ای تورم 
یعنی ناترازی بانک ها، رشــد نقدینگی و انسدادهای دیپلماتیک را 
نداشته باشد، توزیع کالابرگ و یارانه صرفاًً »از این جیب به آن جیب 
کردن« است. بودجه ۱۴۰۵ که بذر تورم فردا را همین امروز در خاک 
اقتصاد می کارد، نشان‌دهنده تکرار اشتباهات سال ۱۴۰۱ است؛ جایی 
که شوک های قیمتی پس از چند ماه به سطح عمومی قیمت ها نفوذ 

کرده و فقر را بیش از پیش گسترش دادند.

معیشت

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر زندگی و سفره های مردم

 جراحی سفره ها جراحی سفره ها

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

پدر امیرمحمد خالقی، دانشــجوی ‌۱۹ ساله دانشگاه 
تهران که ســال گذشــته در جریان یک سرقت خشن در 
حوالی پل گیشــا، جان خود را از دســت داد با حضور در 
دادسرای جنایی تهران از قصاص قاتل فرزندش گذشت. 
این گذشــت در جریان جلسه رسمی صلح و سازش و با 
وساطت مسئولان قضایی انجام شــد. پدر مقتول شرط 
کرده اســت که قاتــل دو روز در هفته بــه انجام کارهای 
عام‌المنفعه ملزم شــود. قاتل نیز در این جلســه با قرائت 
قرآن اعلام کرد در رفتار و مســیر زندگی خود تجدیدنظر 

کرده است.
پرونده قتل امیرمحمد خالقــی از زمان وقوع، بازتاب 
گسترده‌ای در افکار عمومی داشت. این دانشجوی نخبه 
شــامگاه ‌۲۴ بهمن سال گذشــته، هدف حمله دو سارق 
موتورسیکلت سوار قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان 
جان باخت. دستگاه قضایی با سرعت وارد عمل شد و هر 
دو متهم ظرف کمتر از ۲۴ ســاعت شناسایی و بازداشت 
شــدند. پس از رسیدگی قضایی، یکی از متهمان به اعدام 
و قاتل اصلی به قصاص نفس محکوم شد. حکم قصاص 
قاتل اصلی در دیوان عالی کشور نیز تأیید و زمان اجرای آن 

برای صبح ۲۳ مهرماه تعیین شده بود.
با وجــود این، درســت در آخرین لحظــات پیش از 
اجرای حکــم، پدر امیرمحمــد به طــور ناگهانی از حق 
قصــاص صرف نظر کرد و اجرای حکم متوقف شــد. به 
گفته مســئولان قضایی، این تصمیم پس از گفت‌وگوهای 
متعدد و در فضای پای چوبه‌دار اتخاذ شــد؛ جایی  که پدر 
مقتول با قرائت آیاتی از قرآن، فضای جلسه را تغییر داد و 
به قاتل فرزنــدش دو ماه مهلت داد تا برای جلب رضایت 

نهایی تلاش کند.
در این مدت، پرونده وارد مســیر صلح و ســازش شد 
و سرانجام گذشت قطعی اعلام گردید. مسئولان قضایی 
این تصمیم را در چارچوب حقوق قانونی اولیای‌دم ارزیابی 
کرده و تأکید کرده‌اند که قصاص و گذشت هر دو از حقوق 
مسلم خانواده مقتول هستند. بر‌اساس آمارهای رسمی قوه 
قضائیه، هر ســال صدها پرونده قتل با رضایت اولیای‌دم 
به صلح و ســازش منتهی می شود، اگرچه بسیاری از این 

موارد بازتاب رسانه‌ای گسترده پیدا نمی کنند.

بخشش در سایه طناب دار
 پدر امیرمحمد خالقی،

قاتل پسر خود را بخشید

قضایی



سال هشتم  شماره 082156
چهارشنبه 17 دی 1404

سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعی    صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی ایران    مدیرمسئول: امیر اقتناعی    سردبیر: اکبر منتجبی  
زیرنظر شورای سیاستگذاری: سیدحسین مرعشی )رئیس(،  محمد عطریان فر، محمد قوچانی، علی هاشمی، سیدعلیرضا سیاسی‌راد، امیر اقتناعی

یع: نشر گستر امروز: 61933000 مدیر هنری: رضا دولت‌زاده    عکس: رضا معطریان    ویراستار: سعیده آرین فر    حروف چین: سحر خسروجردی    نشانی: تهران، پاسداران، نگارستان پنجم، پلاک 8 ، تلفن: 22841262     چاپ: امید نشر ایرانیان: 9- 88537168   توز

دیدگاه

قزوین – محمودنیــا: مراحل پایانی اجــرای برنامه های 
تخصصی برای آماده ســازی واحد جهت پیک تابســتان 
۱۴۰۵ توســط متخصصان تعمیرات الکتریــک نیروگاه 
شــهید رجایی در حال انجام اســت. به گــزارش روابط 
عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، تعمیرات 
اساسی واحد شماره ۱ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید 
رجایی با پیشرفتی ۹۵ درصدی در مراحل پایانی خود قرار 
دارد. این برنامه با هدف ارتقای قابلیت اطمینان، افزایش 
راندمان و آماده سازی واحد برای تولید برق پایدار در پیک 
تابستان سال ۱۴۰۵ طراحی و اجرا شده است.  حمیدرضا 
صفایی‌زاده، مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل 
ترکیبی اظهار کرد:در چارچوب برنامه‌ریزی  شــده برای 
واحد شــماره ۱ گازی، فعالیت های تعمیراتی تخصصی 
الکتریک با هماهنگی کامل و با رعایت اســتانداردهای 

فنی و ایمنی در حال به ‌اتمام‌ رسیدن است.

گزارش ویژه

۸۵ روز تلاش در نیروگاه شهید رجایی

گروه سیاسی: محمد عطریان فر، معاون سیاسی دبیرکل حزب 
کارگزاران سازندگی و عضو شــورای اطلاع‌رسانی دولت، در 
میزگردی با عنوان »مطالبات به حق مردمی، دخالت خارجی« 
که شــامگاه دوشنبه از شــبکه خبر پخش شــد، در تحلیلی 
متفاوت از شرایط کشور، ریشه اصلی مشکلات را نه فشارهای 
بیرونی بلکه »عدم انسجام دولتمردان« دانست و تأکید کرد که 
روی کار آمدن مسعود پزشکیان، نه برآیند فعالیت احزاب بلکه 
»تدبیر شــخص رهبری« برای عبور از بحران بوده است. در 
این میزگرد که با حضور محمدرضا جلایی پور؛ فعال سیاســی 
اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب عهد ایران، روح‌الله 
ایزدخواه؛ نماینده مجلس و فعال سیاســی عدالتخواه و قاسم 
روانبخــش؛ نماینده مجلس و فعال سیاســی اصولگرا برگزار 
شد، عطریان فر اســتدلال کرد که کشور در شرایط بحرانی با 
روش های پیشین قابل اداره نیست و انتخاب پزشکیان، پیامی 
پنهان برای ضرورت ایجاد »وفاق« و پایان دادن به درگیری های 

داخلی در سطح حاکمیت بوده است.
در ابتدای این برنامه، عطریان فر، ریشه اصلی مشکلات و 
نارضایتی های داخلی را نه در ذات این فشــارها بلکه در »عدم 
انسجام دولتمردان« جست‌و جو کرد. او معتقد است بحران ها، 
همان طور که چرچیل می گوید، فرصت هایی هســتند که نباید 
ضایع شــوند و می توانند به ســکویی برای ارتفاع و استحکام 
بیشتر تبدیل شوند. از این منظر، سنگینی فشار دشمن نه تنها 
نشانه ضعف بلکه دلالت بر استقامت و پایداری استقلال تمام‌ 

عیاری است که به ‌درستی حفظ شده است.
عطریان فر با اشــاره به تجربه »جنگ 12روزه« این رخداد 
را نمونه‌ای بارز از یک بحران دانســت که به شکل گیری یک 
»انسجام ملی« تمام‌ عیار حول محور تمامیت ارضی و هویت 
ملی- اعتقادی منجر شــد. به گفتــه او، در آن مقطع، مردم با 
وجود همه تفاوت ها، در هم تنیده شدند و یک ظرفیت عظیم از 
همبستگی درونی را به نمایش گذاشتند. او این انسجام مردمی 
را در تضاد کامل با وضعیتی قرار داد که در ســطح حاکمیت و 
دولتمــردان وجود دارد. از نگاه او، آنچه باعث رهاشــدگی در 
اقتصاد و نوســانات بازار ارز می شود بیش از آنکه به عملکرد 
یک فــرد در بانک مرکــزی مرتبط باشــد، محصول »منطق 
ریاضی و عدد و رقم« و از آن مهم تر، ریشه در عدم هماهنگی 
و فقدان یک رویکرد یکپارچه میان نهادهای مســئول از جمله 
مجلس، ریاست جمهوری، دستگاه قضایی و سایر بخش های 

مؤثر دارد. این گسست در ســطح نخبگان حاکم، که خود را 
در قالب جناح های انتخابی و انتصابی نشان می‌دهد، مانع از 

آن می شود که مشکلات کشور به شکلی مؤثر مدیریت شوند.
به‌ زعم او، بخشــی از این عدم انسجام ساختاری به جایگاه و 
عملکرد احزاب سیاســی در ایران بازمی گردد. عطریان فر احزاب 
چپ و راســت را به »چرخاب هایی در کنار یک رودخانه عظیم« 
تشــبیه کرد که دور خود می چرخند، سروصدا ایجاد می کنند اما 
تأثیر واقعی و تعیین کننده‌ای در فرآیند اداره کشور ندارند. به باور 
او، احزاب فاقد برنامه مدون برای اداره کشور هستند و نتوانسته‌اند 
به جایگاه واقعی خود در ساختار قدرت دست پیدا کنند. او برای 
مثال به حضور اســحاق جهانگیــری در دولت روحانی اشــاره 
کرد که به گفته او، این حضور بــه »صفت فردی« و توانایی های 
شــخصی او بود، نه به عنوان نماینده حزبی که به آن تعلق داشت. 
این واقعیت نشــان می‌دهد که تصمیمات کلان و راهبردی مانند 
موضوع هســته‌ای، نه محصول کنش ها و برنامه های حزبی بلکه 

تابع مستقیم سیاست های کلان و تدابیر رهبری بوده است.
عطریان فر درباره نحوه برآمدن مسعود پزشکیان در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۳ نیز صراحتــاًً اعلام کرد که انتخاب 
پزشــکیان، نه یک برآیند طبیعی از کنش احزاب اصلاح طلب 
بلکه محصول »تدبیر شــخص رهبری« برای عبور از بحران 

بوده است. عطریان فر با یادآوری رد‌صلاحیت پزشکیان برای 
انتخابات مجلس، تأیید صلاحیت او برای ریاست جمهوری را 
یک تصمیم راهبردی از ســوی رأس نظام می‌داند. به گفته او 
این اقدام حاوی یک »پیام نانوشته و پنهان« بود مبنی بر اینکه 
کشــور در شــرایط بحرانی قرار دارد و با روش های پیشین که 
مبتنی بر درگیری و حذف بود، قابل اداره نیســت. از این منظر 
روی کار آمــدن دولتی با رویکرد »وفاق« که حتی برنامه خود 
را بر‌اســاس مصوبات مجلس تنظیم می کند، مسیری است که 
با حمایت و پشــتیبانی رهبری برای ایجاد آرامش و هم سویی 
در کشــور طراحی شده اســت. به تعبیر عطریان فر، انتخاب 
پزشــکیان، تدبیری برای جلوگیری از تشدید تنش ها و فراهم 

آوردن بستری برای انسجام در سطح حاکمیت بود.
در نهایــت، عطریان فــر راه برون‌رفت از مشــکلات را نه 
در تقابــل و زیر پای هــم را خالی کردن بلکــه در تحقق یک 
»همبستگی ســنگین« در تمام سطوح حاکمیتی و پایان دادن 
به دخالت های غیرمسئولانه در امور اجرایی دانست؛ امری که 
به گفته او، بارها مورد تأکید رهبری نیز بوده اســت. از دید او 
اگر نهادهای مؤثر به جای جنگ قدرت در راستای منافع ملی 
همگرا شــوند، بسیاری از مشکلاتی که امروز معیشت مردم را 

تحت  فشار قرار داده، قابل حل خواهد بود.

عطریان فر می گوید: ریشه مشکلات کشور، عدم انسجام دولتمردان است

بحران ها و فرصت ها

بررسی مسائل روز


